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  چكيده
لا حقوقي ناشي از قرارداد، تحت حاكميت نظـام كـامن   ةنظر از اينكه رابطصرف ،امروزه بيشتر قراردادهاي تجاري

نيازهـا   هاي قراردادي بر پايةد. چنين نمونهشوتنظيم ميآمريكا گليس و ادي انهاي قراردنمونه ةبر پاي ،باشد يا نه
نـويس  لا، يعني آنچه طـرفين از ابتـدا در پـي انجـام آن هسـتند، پـيش      و ساختار مربوط به سيستم حقوقي كامن

ممكـن اسـت    ،ژرمنـي باشـد  ـ ـد. اگر قانون حاكم بر چنين قراردادهايي، متعلق به سيسـتم حقـوقي رومـي   شومي
ژرمنـي بعضـي   ـ ـلا و حقوق رومـي يا زائد باشد. براي حل اين تعارض بين حقوق كامن هايي از آن غيرمؤثربخش

، حقـوق  فراملـّي منابع غيرداخلي حقوق منعقد شود. (به حقـوق   ةي بر پايالمللبينشود كه قرارداد مواقع توصيه مي
و اينكـه   را ژرمنـي ـلا و حقوق روميه تنش ميان كامنشود). اين مقالو حقوق نرم ارجاع داده مي فراملّيبازرگاني 

كند و اين مهـم از  اين مشكل باشد تحليل مي بخشي براي حلّحل رضايتتواند راهتا چه حد منابع غيرداخلي مي
شود: حقوق انجام مي هاآندر قراردادها بر اساس سيستم حقوقي  معاملة منصفانهو  نيتحسنطريق بررسي نقش 

ژرمني، اصول ـحقوق رومي ةنمايند عنوانبهلا، حقوق نروژ و آلمان و ايتاليا حقوق كامن ةنمايند عنوانبه انگلستان
المللـي و اصـول حقـوق قراردادهـاي اروپـا      المللي وحدت حقوق خصوصي در قراردادهاي تجاري بينبين ةمؤسس
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  مقدمه
بلكه از لحاظ اصطلاحات و ساختار  دشونه تنها به زبان انگليسي نوشته مي المللي معمولاًنقراردادهاي بازرگاني بي

  توان بر اين امر نظارت و آن را محدود كرد.د و نميشولا منعقد ميقانوني هم مطابق حقوق كامن
طـرفين قـرارداد   . گذاري شده اسـت پايه بينيپيشم و قابل لا بر اساس اصول و قواعد مسلّقراردادهاي كامن

قوانين مناسب براي حكومت بر اين ارتباط و  ةمعتقدند كه قادر به ارزيابي خطرات مرتبط با معامله و همچنين تهي
هاي آن هستند. بنابراين مفروض است كه قرارداد براي تنظيم معامله ميان طرفين كافي كاهش خطرات و ريسك

معاملـة  و  نيتحسناند نه تنها نياز به مفاهيمي همچون ق كردهاست. براي تكميل مقرراتي كه طرفين بر آن تواف
ك و ترديـد را داخـل قـرارداد    چون عنصر احتياط و ش ـ نامطلوب هم هست ،اين نوع مفاهيم نيست بلكه منصفانه

  قبول نيست. وجه موردد كه در تجارت و بازرگاني به هيچكنمي
صدد تضـمين عـدالت و انصـاف در هـر مـورد       رمني درژـقانون حاكم بر قراردادها در حقوق رومي ،برعكس

هـاي  شـود (بـا درجـه   مـي  تفسير معاملة منصفانهو  نيتحسنخاص است. قرارداد بر اساس اصول ضمني معقول، 
اجتناب  ،لفظي قرارداد تفسير ةناعادلانه بر پايهاي حلشود از راهمي كه باعث داخلي)هاي متفاوت در بين سيستم

از قاضي انتظـار مـي   ،طرفين معتقدند توانايي و تمايل به ارزيابي خطرات مرتبط با قرارداد را دارند كهزمانيگردد. 
محدود اجرا كند. بـا ايـن وصـف ممكـن اسـت يكـي از        طوربهنظر خود را  ،مورد قراردادهاي بازرگاني رود كه در

قراردادي  ةت تكميل يا تصحيح رابططرفين قرارداد در سيستم حقوق نوشته، انتظار مداخله توسط قانون حاكم جه
  را داشته باشد.

كند موضوع مداخلـه توسـط قـانون حـاكم قـرار      ژرمني بر آن حكومت ميـقراردادي كه حقوق سيستم رومي
شود. چنين شود، ساختار قراردادي مانع از اين مداخله مي لاقرارداد بر اساس مدل نظام كامن كهزمانيگيرد اما مي

شود. بـراي غلبـه بـر    هايي را در امر تفسير موجب ميفي نسبت به قانون حاكم بر قرارداد، دشواريانتظارات مخال
داخلي مراجعه شود. ايـن منبـع ممكـن اسـت از     شود كه به منبع حقوقي غيرمي بينيپيشچنين مشكلاتي گاهي 

 ـبـين هـاي  در مفهوم مناسب خود باشد: مثل كنوانسيون المللبينمنابع حقوق  نظيـر كنوانسـيون ويـن در    ي الملل
حقـوق بازرگـاني    عنـوان بـه گسـترده   طوربهآوري كه يا منابع غيرالزام )5(المللي كالاخصوص قراردادهاي بيع بين

 ـبـين شده در تجارت اصول كلي تأييد اين موارد است: اند كه شاملتعريف شده فراملّي  ـيالملل قراردادهـاي   ة، روي
هاي خـاص راجـع بـه شـروط قـراردادي، شـروط اسـتاندارد قراردادهـا يـا          يذارگقانونالمللي، عرف تجاري، بين

  هاي مختلف آن.المللي يا شعبههاي رفتاري، آراي اتاق بازرگاني بيندستورالعمل
آنـان را مـنعكس    مفيدنـد و نيازهـاي واقعـي طـرفين و پيشـرفت      اًكه گاهي بعضي از اين منابع واقع حالعيندر

مشكل بوده يا از وضعيت مبهمي برخـوردار باشـند. بـراي حـل ايـن مشـكلات در        هاآنين ممكن است تعي ،كنندمي
اصـول   المللـي حـاكم بـر قراردادهـا يـا     بـين  ةجهـت تشـريح روي ـ   ايههـاي قابـل ملاحظ ـ  هاي گذشته تلاشدهه
بـراي   المللي وحدت حقـوق خصوصـي  بين ةاصول مؤسس مانند شدة كلي و عادت، انجام يافته استشناختهرسميتبه

مسلماً چنين اقـدامي بـراي دسترسـي بهتـر بـه       )7(.و اصول حقوق قراردادهاي اروپا )6(الملليقراردادهاي تجاري بين
                                                           

5. Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 

6. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)  
7. European Principles of Contract Law (PECL) 
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دهد كه نواقص برخي از در مفاد قرارداد قرار مي نحويبهكند و اين قوانين را كمك مي فرامليّحقوق بازرگاني  عدقوا
شـدن و  تواند جهت روشـن گذار است و ميتأثيرزگويي و شرح مجدد تا چه حد اين نكته كه با اماكند. منابع را رفع مي

  قابل بحث است. ،ژرمني كمك كندـلا و حقوق روميرفع اين تعارض بين ساختار قراردادي حقوق كامن
 المللي و هم درمنصفانه را كه هم در اصول قراردادهاي بازرگاني بين ةو معامل نيتحسناصول  ،در اين مقاله

كرد. هدف از اين تحليل اين است كه اين اصـول  تحليل خواهم ،اصول حقوق قراردادهاي اروپا نقش بسزايي دارد
شـده بـين قراردادهـاي    هاي ايجـاد بنابراين غلبه بر تنش حقوق قراردادها و يكسانعمال ا ةاساسي تا چه حد اجاز

  هد.دژرمني) را ميـلا و روميمبتني بر دو سيستم حقوقي (كامن
  
  لا حقوق كامن برمبتني الملليِقراردادهاي بين .1

. در نتيجـه مؤسسـات   اسـت لا قراردادهاي كامن ةمبتني بر شيو ،الملليبين ةهاي قراردادي رايج در عرصبيشتر نمونه
گيرنـد كـه   لا) يـاد مـي  كـامن هـاي  هاي قضايي مختلف (نه فقط صـلاحيت ها با صلاحيتحقوقي و وكلاي شركت

المللي مانند بانك اروپـايي  سسات مالي بينؤچنين قراردادهايي بنويسند. م ةالمللي را بر پاييس قراردادهاي بيننوپيش
 قطـع  ،دن ـكنمين مالي مـي لستان را در معاملاتي كه آن را تأايالات متحده و انگ ةشيو اعمال ،براي توسعه و نوسازي

. (در مـورد  داننـد آور مـي الزام ،لا نباشندشورهاي مبتني بركامننظر از اين واقعيت كه اشخاص مورد حمايت مالي، ازك
سنت حقوقي اشـخاص   .كند، حمايت مالي ميبانك اروپايي براي توسعه و نوسازي در اروپاي شرقي ،هاي ماليپروژه

كشورهاي كنند از گذاراني كه در پروژه شركت ميژرمني است). بيشتر سرمايهـمورد حمايت مالي، نظام حقوقي رومي
يا كشـور ديگـري كـه مبتنـي بـر سيسـتم        لا نيستند و اكثر قراردادها بر اساس حقوق انگليسمبتني بر حقوق كامن

بـه خـاطر    ،ژرمنـي هسـتند  ـ ـد. در نتيجه كشورهايي كه مبتني بـر حقـوق رومـي   شومنعقد نمي لا استحقوقي كامن
كننـدگان  لا تنظـيم كننـد. تهيـه   ر اساس حقـوق كـامن  انتظارات مؤسسات مالي عادت دارند كه قراردادهاي خود را ب

رغـم وابسـتگي بـه نظـام حقـوق      علـي  90 ةقراردادها در چنين كشـورهايي، در گـذر از اقتصـاد بـازار در طـول ده ـ     
انـد. انـواع قراردادهـايي كـه در عمـل      لا معـروف شـده  قراردادها بر اساس حقوق كامن نويسبه پيش ،ژرمنيـرومي

توسـط   ،يا ساير قراردادهاي تجـارت مشـتقات مـالي    (Swap Contracts) انند قراردادهاي مبادلهاند مگسترش يافته
انـد. در نتيجـه انـواع جديـد     كنند، اسـتاندارد شـده  لا تبعيت ميمدل حقوق قراردادهاي كامن كه ازهايي شعب انجمن

معـاملات   اردادهـايي نـه تنهـا در   انـد. چنـين قر  لا تنظـيم شـده  منحصراً بر اساس قراردادهاي مدل كـامن  ،معاملات
گيـرد.  ژرمنـي نيـز مـورد اسـتفاده قـرار مـي      ـ ـي بلكه در معاملات داخلي كشورهاي مبتني بر حقـوق رومـي  المللبين

بانـك نـروژي منعقـد     حتي اگر بين يك شركت نـروژي و  ،دشومي قراردادهايي كه براي كاهش خطرات مالي منعقد
  بگيرد.ممكن است به زبان انگليسي نوشته شود يا از حقوق انگلستان الهام  ،د و قوانين نروژ بر آن حكومت كندشو

المللـي در تعامـل هسـتند    كه با تجارت بينهايي نه تنها بر شركت ،آمريكايي ـ بنابراين مدل قرارداد انگليسي
  گذارد.مي تأثير ،ها و حتي بر كساني كه صرفاً در پي منافع خود هستندشركت ،بلكه بر اشخاص

  
  تنش احتمالي ميان مدل قرارداد و انتظارات از نظام حقوقي حاكم .2
  ژرمنيـلا و حقوق روميهاي اساسي ميان حقوق كامننگاهي اجمالي به تفاوت .2ـ1

لا با نيازهاي برخاسته از آن هماهنگي دارد و ممكن است با نيازهاي برخاسته از حقـوق  ساختار قراردادهاي كامن
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در  معاملـة منصـفانه  نيـت و  ند. اين موضوع خصوصـاً در ارتبـاط بـا اصـول حس ـ    ار متفاوت باشژرمني بسيـرومي
ژرمنـي در ارتبـاط بـا ايـن     ـ ـلا و حقوق روميكند. نه تنها كشورهاي مبتني بر حقوق كامندها نمود پيدا ميقراردا
ايـن اصـول حتـي بـين      پـذيرش يـا رد   ةدر درج ـ ايهقابـل ملاحظ ـ هاي تفاوت اساسي دارند بلكه تفاوت ،اصول

لا بايـد بـر   ژرمني وجود دارد. براي فهم اساسي سيستم حقـوقي كـامن  ـكشورهاي مبتني بر سيستم حقوقي رومي
ژرمني بايد به حقـوق نـروژ و   ـساختن رويكرد حقوق روميكه براي روشن طور همان ،تمركز كرد حقوق انگلستان

  .كردآلمان و ايتاليا توجه اساسي 
حقوقي و هاي سنتي بين سيستم طوربهكه  را توان بيشتر تناقضاتيق تطبيقي ثابت كرده كه ميمطالعات حقو

هـاي حقـوقي   مشترك كه بين اكثر سيستم ةبه يك هست ،ژرمني وجود داردـلا و حقوق روميويژه حقوق كامنبه
. ضروري اسـت مربوطه حقوقي هاي نگاهي كلي به سيستم ،مشترك ةكاهش داد. براي درك اين هست وجود دارد
سرچشـمه   هـا آنبلكه بر نظرياتي كه اين تنوع قوانين در هر سيستم حقوقي از  ،نه تنها بر روي نتيجه محقق بايد

مختلفـي بـراي   هاي حلحقوقي مختلف ممكن است راههاي كند كه سيستمتمركز كند. محقق اثبات مي گيردمي
حقـوقي مـورد بررسـي را تشـكيل     هـاي  مشـترك سيسـتم   ةهسـت  ،گيرند. اين نتايج كاربهرسيدن به هدفي واحد 

تواند در است و مي ايعالمانهو  مندارزشابزار بسيار  ،مشترك ةكه تمركز بر روي اين هست حالعيندر )8(دهد.مي
 عنـوان بـه يـا   ة دانشـگاهي موضوع مطالع ـ عنوانبهاگر حقوق  مؤثر واقع شود ي بسيارگذارقانونارتباط با اصلاح 

اي بـراي حـل اختلافـات ميـان     وسـيله  عنـوان بـه بلكه  ي در نظر گرفته نشودگذارقانونبراي پيشرفت اي هلوسي
بيشتر از اينكه  ،چنداني نداشته باشد. در خصوص مطلب اخير تأثيرممكن است  ،اشخاص خصوصي محسوب شود

تمركـز   ،نيازمنـد آن اسـت  مشترك تمركز شود بايد بر روي نكات فني كه يك نظام حقوقي معين  ةبر روي هست
 ،دهـد دلخواه را به هر يك از طرفين مـي ة دسترسي به نتيج ةشود: با دانستن اين مطلب كه قانون قابل اجرا اجاز

نشان كرد كـه تحـت نظـر آن    بايد خاطر دباشد يا ساير شرايط فراهم باش معين نوشته شده ةاگر قراردادي به شيو
شـده بـا شـرايط و اوضـاع و احـوال      حقوقي اعمال است. اما اگر تكنيكقطعي قابل دسترسي  ةنتيج ،قانون معين

گيـري در  دسترسي فرد به هدف دلخواه را در مورد معين نخواهد داد. هنگـام تصـميم   ةاجاز ،مطابقت نداشته باشد
 ناشـي از  ةاختلافات بـالقو  بينيپيشيا هنگام مشورت بر روي چگونگي تنظيم قرارداد و  خصوص اختلافات معين

هاي حقـوقي مختلـف معطـوف كنـد بايـد بـه       هاي بين سيستمبيشتر از اينكه توجه خود را به شباهت ،وكيل ،آن
هـاي  بيشـتر از اينكـه از شـباهت    ،در بخش بعـدي  رواينازهاي خاص حاكم بر سيستم حقوقي توجه كند. ويژگي

  د.ش دتمركز خواه هاآنهاي اساسي بر تفاوت ،شودهاي حقوقي بحث اساسي سيستم
  
 بيني حقوق انگلستانقابل پيشهاي مزيت .2ـ1ـ1

گذاري شده است. حتـي اگـر ايـن اراده موجـب عـدول از      اشخاص پايه ةحقوق قراردادهاي انگليس بر آزادي اراد
توسـط نظـام حقـوقي احتـرام      ،طرفين در دستيابي به منافع و نتايج مـورد نظـر   ةباز به اراد ،عدالت يا انصاف شود

                                                           
8. The Common Core of European Private Law Project, under the general editorship of Mauro Bussani and Ugo 

Mattei, is perhaps the most systematic enterprise aiming at assessing the common core within European private 

law. Among the books published in the frame of this projec is Zimmermann, Whittaker, Good Faith in European 

Contract Law, Cambridge 2000, that has particular relevance to the topic of this article. 
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انـد و  شود. قاضي انگليسي كاملاً مخالف مداخله در شرايطي است كه طرفين بر روي آن توافق كـرده گذاشته مي
اجـراي مفـاد قـرارداد اسـت. چنـين       ،مختلف باشـد هاي وي قبل از اينكه اجراي عدالت به شيوه ةنخستين وظيف
ي هنـوز هـم در مبـادلات    ها پيش آن را اتخاذ كـرده و حت ـ موضع اصلي انگليس است كه از قرن ةنگرشي بر پاي
در چنـين   همـان موضـع را دارد.   ،حقوق مالي و حقوق بيمـه  ،حقوق دريايي ةالمللي مخصوصاً در زمينتجاري بين

هايي بايد از طرفين انتظار داشت كه قادر به حفظ منافع خود باشند نه اينكه از نظام حقـوقي انتظـار حمايـت    حوزه
در  ،انـد كه ابزارهاي لازم را جهت اجراي آنچه بـر آن توافـق كـرده    اشته باشندتوانند انتظار دلذا ميداشته باشند، 

  بگذارد. هاآناختيار 
  

  و تفسير نيتحسنالف) 
خود قرارداد دريابد. كلمـات و عبـارات    ةرود كه قصد متقابل طرفين را بر پايدر انگليس از مفسر قرارداد انتظار مي

تفسير كنـد كـه    نحويبهد. حتي اگر مفسر تلاش كند شروط را شوميتفسير  هاآنشروط بر اساس معناي لفظي 
نبايـد مخـالف قواعـد زبـان عمـل كنـد. يكـي از         ،نشـود  )10(و تناقض شرط با ساير شروط )9(منجر به بيهودگي

اي هتوأم با مسامح ،اين است كه تفسير ،شدهارائه  )11(لرد هافمنتوضيحات مشهور در تفسير قراردادها كه توسط 
هماهنگ و سازگار كند كه ايـن مهـم از طريـق توجـه بـه هـدف        ،قرارداد را با هدف از انعقاد آن كه كلمات باشد

استثناي مذاكرات طرفين پيش از انعقـاد قـرارداد و اظهـارات    شود (بهمي نهايي طرفين در زمان انعقاد عقد محقق
اين روش بيشـتر   اماشود. ارداد خوانده ميقر» قالب حقيقي«كه  ،ايشان راجع به قصد ذهني و رفتار بعدي طرفين)

مفسر متعارف و از نظر تجـاري   ةاي كه به عقيدبا معامله ،واقعي طرفين را ةجايگزيني معامل ةاجاز ،از روش لفظي
اهميت تفسير  )12(.تفسير قراردادها پذيرفته نشده است ةاين نظر در حقوق انگليس در زمين .دهدمعقول است نمي
شود و همين مـانع  مي تقويت ،شده است بينيپيشاعد تفسيري و موارد معيني كه در خود قرارداد لفظي توسط قو

تصريح به امري موجب اخـراج غيـر   «در قرارداد نشده است:  هاآنكه ذكري از  است از اجراي ساير موارد متناظر
  )13(.»است

شـود كـه   عمومي به مفسر اجازه داده نمي ةقاعد عنوانبهشود. توسط زبان قرارداد محدود مي ،مفسر انگليسي
به اوضاع و احوال ظاهري از جمله به رفتـار طـرفين در طـول مـذاكرات يـا بعـد از امضـاي         ،براي تفسير قرارداد

 )15((Parol Evidence Rules)شـفاهي  سـند  ة قاعد عنوانبههاي دور اين امر از گذشته )14(.توجه كند ،قرارداد
عبـارات قـرارداد را    ،سندي را به قرارداد اضافه كنند ،شود كه طرفينه مانع از اين مياست. اين قاعد شناخته شده

                                                           
9. Investors Compensation Scheme Ltd. V. West Bromwich B.S [1998]1 W.L.R 898 (H.L.) 

10. Watson v. Haggit [1928] A.C 127 
11. Investors Compensation Scheme Ltd. V. West Bromwich B.S, pp.912f. 

12. Charter Reinsurance, Co. Ltd. V. FAGON [1997] A.C. 313. 
13. Hare v. Horton (1883) 5 B. & Ad. 715 

14. Wilson v. Maynard Shipbuilding Consultants AG Ltd. [1978] Q.B. 665. 

بـودن  قرارداد، جز در موارد خاصي مانند ناقص يا مبهمتر قاعدة منع ارائة دليل مخالف با متن قاعدة سند شفاهي يا به عبارت دقيق .15
  دهد تا يكي از طرفين يك قرارداد كتبي، نسبت به ارائة دليلي كه با متن قرارداد معارض است اقدام نمايد. قرارداد، اجازه نمي
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 )16(.اسـت تحميـل كننـد    شروطي كه در آن نوشـته شـده   ةپاي تغيير دهند يا رد كنند يا خواندن قرارداد را فقط بر
ل بين منـافع موجـود بـر    در خصوص امور تجاري است. در ايجاد تعاد بينيپيشبردن قدرت بالا ،هدف اين قاعده

مـذكور از مـورد اخيـر     ةقاعـد  ،در خصـوص معـاملات تجـاري    ،بينيپيشاساس قصد واقعي طرفين و احتياط در 
 معاملـة عيني و مستقل از شرايط خاص بيرونـي   صورتبهم و قطعي قرارداد كتبي بايد كند. منافع مسلّمي حمايت

 ة سـند شـفاهي  فين هنگام انعقاد قرارداد توجه كند. بنابراين قاعدواقعي طر ةواقعي تفسير شود. مفسر بايد به زمين
 ،واقعي طرفين را كه هنگام انعقاد عقد يا قبل از تاريخ انعقـاد وجـود داشـته    ةشامل استثنائاتي است كه دليل زمين

 ،ن تـاريخ پذيرد (اما نه بعد از آمي )17(است هايي كه براي هر دو طرف عقد شناخته شدهحداقل به نسبت واقعيت
ژرمني). ممكن است طرفين با بيان اينكه سـند، شـامل تمـام ملاحظـات قـرارداد      ـبرخلاف سيستم حقوقي رومي

  شود نپذيرند.مي ناميده )19(شرط مرجرقعي را با درج آن در قرارداد كه وا ةدليل زمين )18(،است
امكان كمتـري بـراي    ،قرارداد رب حاكممفسر انگليسي علاوه بر داشتن دسترسي كم پيرامون اوضاع و احوال 

شـروط قـانوني معرفـي     صـورت بههاي قرارداد از طريق خواندن شروط ضمن عقد دارد. بعضي از اعمال خلأرفع 
 د (مـثلاً گيـر شود كه در قلمرو آن اعمال قرار مـي شروط ضمني قراردادهايي در نظر گرفته مي عنوانبهد و شومي

عمومي اين است كه قاضي  قاعدة ،در صورت فقدان شروط قانوني ،اين دوجو). با1979قانون فروش كالا مصوب 
 )20(.نه اينكه قـراردادي را بـراي طـرفين بسـازد     ،اندفقط مكلف به تفسير قراردادي است كه طرفين تنظيم كرده

نند و فقـط  كپر نمي ،قرارداد مقتضي انجام چنين كاري باشد كهزمانيحتي  ،هاي موجود در قرارداد راخلأها دادگاه
لازم و ضروري باشد يا شمول چنين شرطي در  ،ورزند كه دادن اثر تجاري بر قراردادزماني به اين امر مبادرت مي

 ةاين شيو ةاند و ارائكه هر دو طرف نسبت به شروط ضمن عقد موافقت كرده شودقرارداد مبرهن باشد (فرض مي
  )21(.ضاد دارند)مت ةزماني است كه طرفين منافع يا انگيز ،دوامكم

اسـت   ان انگليسـي دانحقوق دكترين حقوق طبيعيِ ةتعريف تاريخي خود را از حقوق رم كه بر پاي ،اين رويكرد
 ـحقـوق  )22(.انـد همنـد كـرد  هيجدهم نظـام  ةكه براي اولين بار حقوق قراردادها را از اواخر سد برگرفته است ان دان

بندي كرده و هر نـوع آن بـا مجموعـه مقـررات     انواع مختلفي طبقه انگليسي دكترين طبيعي را كه قراردادها را به
 روايـن ازانـد.  شده به آن قرارداد معين است، از ساير ملـل وام نگرفتـه  مبيانگر تعهدات طبيعي منض ،مربوط به خود
اهنمـا  توانسـت در تفسـير قـرارداد ر   واعد منظم را براي هر يك از انواع قرارداد كه مـي ة قمجموع ،حقوق انگليس

 ةنپذيرفت. وجود مجموعه قواعد قانوني يا دكترين حاكم برعقود معين نبايد به احترام قاضي نسـبت بـه اراد   ،باشد
                                                           

16. Adams v. British Airways plc [1995] I.R.L.R 577 

17. Investors Compensation Scheme Ltd. V. West Bromwich B.S., cit., and Bank of Scotland v. Dunedin Property 

Investments Co. Ltd. (1998) SC 657 

18. McGrath v. shaw (1987) 57 P.& C.R. 452 

، قوق ايراناصول حقوق قراردادهاي اروپا و حن.ك: ابراهيم شعاريان و ابراهيم ترابي،  ،براي مطالعه در خصوص مفهوم شرط مرجر .19
  به بعد. (م) 115، ص 1389چاپ اول، نشر فروزش، 

20. Philips Electronique, Gerand Publique S.A. v. B.S.B Ltd. [1995] E.M.L.R.., 472 

21. See Anson, Beatson, J., Anson’s Law of Contract, Oxford 2002, pp. 145 ff. 

22. See, for more extensive reference, Gordlay , The philosophical origins, of modern contract doctrine, Oxford 

1991, pp. 146ff., 159.  
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بلكه بر كلمات در قرارداد هم توافـق   ،خللي وارد كند. طرفين بايد نه تنها بر روي نوع قرارداد و قواعد آن ،طرفين
اي توسـط مجموعـه   ،ژرمني استـمخالف روش تفسير در حقوق روميكنند. امروزه اين رويكرد تفسير قرارداد كه 

كه بـه انـواع مختلـف     شباهت دارد ژرمنيـحقوق رومي ةشدبه قواعد اعلام كهشرايط ضمن عقد  از قواعد قانونيِ
حمايت از طـرف ضـعيف قـرارداد مـؤثر      ةد. اين قاعده مخصوصاً در زمينگردتعديل مي ،دشوقراردادها ضميمه مي

  د.شوندرت ديده ميضمن عقد به شروط قانونيِ ،شود. در قراردادهاي تجاريكننده تأييد ميت و توسط مصرفاس
  

  طرفينتوافق  ةكنندعنصر اصلاح عنوانبه نيتحسنب) 
معمولاً تصميمات  بسيار كمي دارد. تأثير ،طرفين در تكميل و اصلاح ارادة نيتحسناصل  ،در قراردادهاي تجاري

بخشد نتايج نامطلوب آن را هـم مـورد رسـيدگي قـرار     مي تأثيركه به عبارات قرارداد  حالعيندرنگليسي دادگاه ا
در قـرارداد ذكـر    هـا آنشروط صريحي را همراه با نتايج ناشي از قصور در اجراي  ،دهد. براي مثال اگر طرفينمي
حتـي اگـر ناعادلانـه     ،شدهبينيايج پيشنت ،امري حقوق را نقض نكند قواعد ،چنانچه اين شروط ضمن عقد ،كنند

حـق داده شـده بـود كـه در      )23(به شركت ليزينگ ،رايانه ةاجرا خواهد شد. براي مثال در قرارداد اجار ،تلقي شود
بر  را مسترد دارد و شكايتي مبني رايانهمالكيت  ،موقع اقساط توسط طرف مقابلصورت نقض تعهد در پرداخت به

 ،قـرارداد  ةكـه هنـوز در زمـان خاتم ـ    در كنار پرداخت تمام اقساط آينده ،نشده در سررسيدپرداخت اقساط پرداخت
تنظـيم شـده كـه در     نحـوي بهكه قرارداد  پي بردمطرح كند. دادگاه  ،ه بدهي نشده و قابل پرداخت نيستتبديل ب

 فروختـه شـد) بلكـه كـلّ    به شخص ثالثي  (كه بعداً رايانهنه تنها مالكيت  ،دهندهشركت اجاره ،صورت نقض تعهد
طرف مقصر تفسـير شـود كـه ايـن      جريمة عنوانبهتواند مي قيمت آن را مسترد خواهد كرد و دريافت كل قيمت

جريمـه   عنـوان بـه تواند ناعادلانه است. بنابراين دادگاه اظهار كرد كه شروط قرارداد مانند پرداخت كل قيمت نمي
لا در صـورت انكـار   توان بـه آن حكـم داد. در كـامن   و انكار قرارداد مينقض تعهد  ةنتيج عنوانبهتفسير شود اما 

ايـن شـرايط، دادگـاه بـر      ناشـي از رغم نارضايتي گناه خواهد بود. بهتمام منافع معامله متعلق به طرف بي ،قرارداد
  )24(.عبارات قرارداد ترتيب اثر داد

يازهـاي همسـطح طـرفين قـرارداد بـراي      كـه همـان ن   ،حقوق انگليس از عنصر عـوض  ،از اين تاريخ به بعد
جـرا شـود بايـد بـه نيازهـاي      الابراي اينكه قراردادي لازم دانست كهحمايت كرد و  ،شدن قرارداد استالاجرالازم

 »علـت «سـت كـه از قـرن هيجـدهم از نهـاد      گرادانـان طبيعـت  هـاي حقـوق  يافته ةطرفين توجه كرد. اين بر پاي
(Causa) شـود كـه در اصـطلاح    جرا مـي الازماني لازم ،با اين مضمون كه قرارداد ،انددر حقوق رومي وام گرفته

فلسفي با اعمال فضايل آزادي يا عدالت معاوضي قابل توجيه باشد. البته اين به آن معنا نيست كه حقوق انگلـيس  
حقوق انگليس بـه   و بنابراين دهدعوض اهميت مي گيرند، بهگرا در نظر ميان طبيعتدانحقوقبه همان اندازه كه 

 جـرا الاكند. درست برعكس، عناصر عوض براي وجود قـرارداد لازم تضمين محتويات منصفانه قراردادها توجه مي
رود كه صرفاً وجود عوض را احراز كند و نيازي به آزمايش كفايـت  اما از قاضي انگليسي انتظار مي .ضروري است

عادلانه منعقد شده يا نـه، بـا تعصـب مـورد      صورتبهقرارداد بررسي اينكه  ،عوض نيست. ارزيابي تناسب عوضين

                                                           
  شرط تمليك است (م).منظور اجاره به .23

24. Lombard North Central plc v. Butterworth[1987] 1 All ER 267 , Court of Appeal 
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حتـي   )25(.ان انگليسي از سيسـتم حقـوقي خـود دارنـد    دانحقوقگيرد، نه مطابق با انتظاراتي كه رسيدگي قرار مي
در ابتدا  ،طرفه و خلاف وجدان استغيرمعقول و يك ةمعامل ،اي كه به اصطلاحكمك عادلانه براي تعديل معامله

است اما اين به معناي ايجـاد تعـادل دوبـاره    آيد كه موجب نوعي برابري بين مسئوليت قراردادي شده ظر ميبه ن
شاهدي بر وجود حيله و تقلب در معاملـه   عنوانبهتواند مي ،ارزش ذاتي آن ةبين طرفين قرارداد نيست بلكه بر پاي

ز عناصر اثبات حيله و تقلب مورد رسـيدگي قـرار   يكي ا عنوانبهتناسب عوضين ممكن است  ،ديگرعبارتبهباشد. 
 ةقدرت اجرايي خود را از قانون گرفته باشـد. مسـئل   ،جراشدن قرارداد شود حتي اگر قراردادالابگيرد و مانع از لازم

شـدن توسـط   تضمين عدالت دوطرفه هميشه مناسب نيست. نگرش حقوق انگليسـي در مقابـل خطـرات محـدود    
استفاده شده است و هنوز هم به  1778كه توسط لرد منس فيلد در سال اي هست، در قاعدقراردادي كه عادلانه ني

كه اين معمولاً با ارجـاع   شدقبلاً اشاره  )26(.»خريدار بايد توجه كند«روشني بيان شده است: شود بهآن ارجاع مي
رسـد منـافع طـرفين از    مـي شود و به نظـر  توجيه مي ،به نقش اساسي معاملات دريايي و مالي در حقوق انگليس

هـايي  نامـه موافقـت شود تا از طريق انعقـاد  مي تأمينبهتر  هاآنبودن قراردادها بر اساس كلمات جراالاطريق لازم
  بيني.توسط طرفين با عنوان عدالت غيرقابل پيش

  
  وظيفه ميان طرفين عنوانبه نيتحسنپ) 

لا بيش از اينكه درصـدد  كه كامن شودملاحظه مي ،طرفيناستاندارد رفتار  عنوانبهنيت در خصوص مفهوم حسن
در صدد حفظ آزادي طرفين در قرارداد و تضمين اجراي آن بـر اسـاس    ،تضمين ارتباط منصفانه بين طرفين باشد

ايجاد تعادل منصفانه بين طرفين قـرارداد را   ست. قبلاً اشاره شد كه قاضي انگليسي وظيفههاآنبندي دقيق جمله
رود كـه  كند. از طـرفين انتظـار مـي    اند اجراو بايد قرارداد را به همان صورتي كه طرفين آزادانه منعقد كردهندارد 

حقـوق مطـابق بـا     ،بينـي از سيستم حقوقي انتظار دارند كه با امكانات قابـل پـيش   هاآنحافظ منافع خود باشند و 
انتظـاراتي اسـت و در نتيجـه قاضـي      تقابل با چنـين  يا تغيير چنين شروطي در شرايط قرارداد را اجرا كند. اصلاح

وجـود   كننـده كند (مگر قواعد قانوني خاص كه اغلب در قراردادهـاي مصـرف   تواند چنين نقشي ايفاانگليسي نمي
ين نگرش براي سيستم حقـوقي خصوصـاً در مـورد    تردارد و قاضي بايد چنين اقدامي را انجام دهد) و اين مناسب

 و مالي است.قراردادهاي تجاري 

گرفتن اين نكته كه طرف قرارداد نظرمذاكرات و قبل از انعقاد قرارداد وجود دارد: با در ةهمين نگرش در مرحل
يعنـي جـايي كـه مواضـع      ،مذاكرات اسـت  ةكه مخالف جوهر در ملاحظات خود به نيازها و انتظارات طرف مقابل

اقتصـادي مطـرح    ةابل براي دستيابي بـه بهتـرين نتيج ـ  احتمالات مختلفي را بر عليه طرف مق ،هريك از طرفين
مفهـوم انجـام   «... بيان داشت كـه:   لرد اكنر ،شود. در تصميم مجلس اعيان كه اغلب بيان ميداردتوجه  ،كندمي

محـدوديت آزادي اراده بـراي    )27(.»طرفين هنگام مذاكره اسـت  ةخصمانذاتاً مخالف موضع  ،نيتحسنمذاكره با 
كه ملاحظـه شـد    طورهمانمفيد حتماً بايد با همكاري و صداقت طرفين قرارداد همراه باشد.  ةكردهي مذاسازمان

                                                           
25. See, for further reference, Gordlay, The philosophical origins, op.cit., pp. 146ff. 

26. Stuart v. Wilkins, I Dougl. 18, 99 Eng. Rep. 15 (1778). 

27. Walford v. Miles [1992] 1 All ER 453, House of Lords 
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 )28(.شـده نيسـت  اين اصـل شـناخته   ،اقتصادي معاملات اهميت زيادي قائلند ةجنب برايهاي حقوقي كه در نظام
ست، نسبت بـه ايـن موضـوع    اشخاص احترام قائل ا ةآزادي اراد رايكه بهمچنان )29(حقوق انگليس ،وجود اينبا

  )30(.گير و بيگانه نيستسخت
است. تصميمي  نيت، اعمال شدهحسن عام ةساير فنون حقوقي هم در دستيابي به نتايج تقريباً مشابه با وظيف 

حقـوق انگلـيس   «كنـد:  وضوح بيـان مـي  گيرد، اين امر را بهكه اغلب در اين خصوص بيان و مورد استناد قرار مي
هاي تدريجي را در پاسخ حلداند اما راهنيت نميخود را متعهد به چنين اصول مهمي مانند حسن ،مشخص طوربه

توان هاي فراواني در اين خصوص ميشود، توسعه داده است. مثالعدالتي ميشده كه موجب بيبه مشكلات بيان
را از ميان بردارد. پارلمان بـراي اصـلاح    اهآنكند تا ارائه داد. بنابراين انصاف با معاملات خلاف وجدان مقابله مي

برداشـته   هـايي ، قـدم شرط تمليـك اي از قراردادهاي اجاره بهشروط معافيت از مسئوليت و در خصوص شكل پاره
مثلاً از طريق حمايـت از قراردادهـايي    ؛كندلا هم به طرق متعددي نقش خود را در اين زمينه ايفا مياست. كامن

 مقطوع و معـين گرديـده   ،در آن خسارتدانستن قراردادهايي كه وصولقابلنيت دارند يا غيرنكه نياز مبرم به حس
   )31(.»در موارد بسيار ديگرو  است (Penalty Clause) اما در واقع نوعي جزاي نقض عهد

يكـي از  اصل كلي ندارند. عدم توانـايي   عنوانبهشمول يكساني  ةهميشه دامن الزاماً ،هاي تدريجيحلاين راه
كـه در  تـا زمـاني   ،طرفين براي دادن اطلاعات مناسب جهت ارزيابي خطرات و منافع معامله توسـط طـرف ديگـر   

   )32(.در حقوق انگليس ضمانت اجرايي ندارد ،صداقت طرفين اختلالي ايجاد نكند
 ةنتيج ـ ،ددر مذاكرات به نظر برس نيتحسناعمال  عنوانبهحتي دكترين تدليس كه ممكن است در نگاه اول 

منجر به خسارت غيرقراردادي  ،كند. دادن اطلاعات نادرست به طرف ديگر در طول مذاكرهدلخواه را تضمين نمي
دادن  شـود. بنـابراين خـودداري از   اطلاعات نادرسـت در نظـر گرفتـه نمـي     عنوانبهولي سكوت  شود(قهري) مي

گرفتن نتايج آن پذيرش چنين رفتاري بدون درنظردر شود و طرفين تدليس تلقي نمي ،اطلاعات در طول مذاكرات
   )33(.مختارند

هاي تدريجي حقوق انگليس الزامـاً  حلدهد چگونه راهمثال ديگري است كه نشان مي ،قطع ناموجه مذاكرات
در طول مذاكرات، به طرف قـرارداد اجـازه    نيتحسنم با ٲرفتار تو ةاصل كلي نيست. فقدان وظيف مطابق با يك

صـرفاً بـه دليـل منـع      ،حتي بدون داشتن قصد انعقاد قرارداد، با طرف ديگر مذاكراه كند. (براي مثـال  دهد كهمي
 ،طرف ديگر از انجام مـذاكره بـا شـخص ثالـث يـا بـراي اخـذ اطلاعـات تجـاري و...). حتـي دكتـرين اسـترداد            

(Restitution) ت در نظـر گرفتـه شـود   نيت به مـذاكرا ورود با حسن ةاول معادل وظيف ةكه ممكن است در وهل، 
                                                           

28. See, among others, ERP, S. Van, The pre-contractual Stage, in Hartkamp, A., et al. (ed.),Toward a European 

Civil Code, Kluwer Law International, 1998., pp. 215ff. 

  هاي جديد در حقوق اين كشور است (م).منظور ديدگاه .29
30. Zimmermann, Whittaker, Good Faith in European Contract Law, cit., pp. 45ff. 

31. Judge Brimham LJ in Interfoto Picture Library Ltd. v. Stiletto Visual Programmes Ltd. [1988] 2 W.L.R 615. 

32. In some situations a duty of care arises between the parties, it does not seem, however, that negotiations of 

commercial contracts are within that number , see, for example, Chandler v. Crane, Christmas & Co, [1951] 2 

K.B. 164., and see Walford v. Miles, cit. 

33. Guest, Chitty on Contracts, Vol.I, General Principles, 29th ed., London 2004, pp. 436ff. 
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گـرفتن منـافع   ي طرف قرارداد نيست بلكه بازپسهاĤناسترداد، جبران زي كند. هدف ازهمان نتايج را تضمين نمي
يي بـه طـرف   هانااگر قطع ناموجه مذاكرات منجر به ورود زي )34(.دهكركه مذاكرات را قطع  است طرفي ةمكتسب

الزاماً  ،ديدهطرف زيان ،بر اساس دكترين استرداد ،نداشته باشد نندهكسودي هم براي قطع حالعيندرديگر شود و 
    )35(.مستحق جبران نيست

  
  لاعدالت در حقوق نوشته با قلمرويي متفاوت از حقوق كامنهاي ويژگي .2ـ1ـ2

ق رم را اروپا حقو ةقار ،است. تا قرن هيجده ژرمني به روش كاملاً متفاوتي توسعه پيدا كردهـسيستم حقوقي رومي
 ـ ان طبيعتدانحقوقداد.  دقت مورد توجه قرارحقوق طبيعي است به ةكه بر پاي  ةگرا آثار حقوقي قراردادها را بـر پاي

توجيه كردند. در طول قـرن نـوزدهم بـا توجـه بـه رويكـرد        ،هاي آنبندي ويژگينظريات فلسفي ارسطو و طبقه
حقوق طبيعي متـروك   ةنظري ،تاريخي در آلمان ـويكرد فنيتفسيري در فرانسه و ر ـ (Positivism) گرايياثبات

سيسـتم   ،زمينـه داد و با اين پيش قرار تأثيرژرمني را تحت ـشد. اين دو رويكرد، كشورهاي مبتني بر حقوق رومي
  ژرمني به سيستم رومي (متأثر از رويكرد فرانسه) و ژرمني (متأثر از رويكرد آلمان) تقسيم شد.  ـحقوقي رومي

 ،هـا و نـه بـر اسـاس ويژگـي     شـد طرفين منعقد مـي  ةرسد در قرن نوزدهم قراردادها بر اساس اراده نظر ميب
گرا سابقاً ان طبيعتدانحقوقكه يطورهمانطبيعي ناشي از روابط انساني است،  طوربههايي كه وظايف يا ضرورت
ظهـار كردنـد كـه شـخص بـالغ در انعقـاد       وضـوح ا دانستند. نويسندگان قانون مدني فرانسه بـه آن را مفروض مي

قانون خود را متعهد به حمايـت از او   ،رفتار خود شخص قراردادها بايد جانب احتياط را رعايت كند و اينكه در برابر
طرفين قرارداد و اجراي آن است بـدون ارزيـابي برابـري طـرفين      ةاحترام به اراد ،سيستم حقوقي ةداند. وظيفنمي

اي قـبلاً  هاي حقوقي قارهسيستم اين، وجودباگرفت. در اصول طبيعي مورد توجه قرار مي هايي كهقرارداد يا معيار
اصول طبيعي اسـت پذيرفتـه بودنـد.     ةمربوط به انواع مختلف معاملات را كه بر پاي ةاي از قواعد پيشرفتمجموعه

يلي از تعهدات طبيعي تعلق داشـت. ايـن   اي تفصبندي شده و هر نوع به مجموعهقراردادها به انواع مختلفي طبقه
و بـه مقـررات موضـوعه     از حقوق طبيعي فاصله گرفت كهزمانيتا  نوزدهم متروك نشده بود قواعد در طول سده

طرفين با اجـراي قواعـد تفصـيلي در انـواع مختلـف قراردادهـا تعـديل شـد. بنـابراين           ة. احترام به ارادتبديل شد
سازي با قوانيني كه سيستم حقوقي براي هـر نـوع   دها را در جهت هماهنگي و يكپارچهاي، قرارداان قارهدانحقوق

  تفسير كردند. ،قرارداد داشت
  
  حقوق آلمان .2ـ1ـ3

كـردن  منظم ،در قالب قانون مدني آلمان تدوين شد. هدف از اين تدوين 1900آلمان، در سال  حقوق قراردادها در
وسط دكترين حقوقي آلمان اجـرا شـده بـود. پژوهشـگران حقـوقي تـلاش       قبل ت ةقوانيني بود كه در طول دو سد

                                                           
34. Guest, Chitty on Contracts, cit., p. 1632. 

35. In some cases, however, restitution was given even if no benefit has been gained: ivi, pp. 1638,1645. In these 

cases , the losses incurred by the other party consisted in services rendered at the request of the party breaking off 

the negotiations. It remains to be seen whether the lack of benefit can be disregarded as a prerequisite for 

restitution, in cases where the losses were not incurred at the request of the party breaking off. 



  لا و حقوق نوشتهالمللي ميان كامنقراردادهاي بين  91

هـاي علمـي را در   رم كردند. قانون مدني آلمان نتايج نظريـه  كردن حقوق اوليةمندبندي و نظامزيادي براي طبقه
و هـدف نهـايي، ثبـات داخلـي      نظر در آن، تـدوين شـد  قرون هيجده و نوزده مدون كرد: قوانين با احتمال تجديد

خواهي كه بر اسـاس  از اصول آزادي ،سيستم حقوقي بود. قانون مدني آلمان علاوه بر هدف انتزاعي علمي و ثبات
الهـام گرفتـه اسـت و     ،تنظيم منافع خود را داد و در همان حدود وي را مسـئول شـناخت   زةآن بايد به هر فرد اجا

كه در برخي از مواد عمومي موجـود  يطورانهمشناختي خط فكر تاريخي را نيز منعكس كرده است، تعامل جامعه
ماشيني اعمال شوند بلكه قوانين راهبـردي   صورتبهدر آن مشهود است: قوانين خشكي نيستند كه توسط قاضي 

  در اجراي قراردادها) و نياز به ارزيابي توسط قاضي دارند. نيتحسن ةهستند (مانند قاعد
  

  و تفسير نيتحسنالف) 
در  ،ايـن  وجـود شـود. بـا  قرارداد براي استقرار قصد مشترك طرفين تفسير مي ،اول ةدر وهل حقوق آلمان موجببه

تكميـل   ،نيز توجه كرد. يكي از كاربردهاي ايـن قاعـده   157 ةنيت بايد به مادتفسير قرارداد بر اساس اصل حسن
عـالي اظهـار كـرد كـه     نديـوا  ،است. براي مثال در يك تصميم مشهور آنهاي خلأقرارداد از طريق رفع  شرايط

قراردادي كه در خصوص موضوعي خاص سكوت كرده است بايد توسط قواعدي تكميل شـود كـه اگـر طـرفين     
گـاه  كردنـد. داد نيت با آن موافقت مياصل حسن بر اساس ،كردندخاص توجه مي ةهنگام انعقاد قرارداد به آن جنب

رغـم سـكوت   بايد طوري تفسير شـود كـه علـي    ،پزشك اي بين دوفعاليت حرفه تصميم گرفت كه قرارداد مبادلة
تصـميمي كـه    ،شـود كه ملاحظـه مـي   طورهمان )36(.شامل تحديد احتمال رقابت با موضوع انتقال باشد ،قرارداد

تصـريح بـه امـري    « ةتوسط دادگاه انگليس در اين خصوص گرفته شد كاملاً متفاوت از تفسير بـر اسـاس قاعـد   
  بود.» موجب اخراج غير است

  
  توافق طرفين ةكنندعنصر اصلاح عنوانبه نيتحسنب) 

خواهي قرن نوزدهم در قانون مدني آلمان با توجه بـه مكتـب تـاريخي مـورد اصـلاح قـرار گرفـت.        اصول آزادي
مخصوصاً در ارتباط با تورم بيش از حد بعد از جنگ جهاني اول و اوضاع و احوال نامساعد بعـد از جنـگ جهـاني    

 ،مواد عمومي قانون مدني آلمان نشـان داد و در نتيجـه   ةآلمان اشتياق زيادي براي اجراي فعالان قضاييروية ،دوم
ات اجتماعي روابط حقوقي قرار داد. تورم سـنگين بعـد از   تأثيرحقوق قراردادها را در مسير ارزيابي واقعي قاضي از 

انون مدني آلمـان، توسـط قاضـي    ق 242 ةمندرج در ماد نيتحسنعمومي  ةعامل اجراي قاعد ،جنگ جهاني دوم
طرفين بود و بيش از اينكه در صدد اجراي عبـارات منـدرج    ةبود. اين امر مانع از تمركز قانون مدني آلمان بر اراد

 ةماد ،آلمانهاي دادگاه ، اغلباز آن پس )37(.د ايجاد تعادل عادلانه ميان منافع طرفين بودمترص ،در قرارداد باشد
 ةشددر تفسير تأييد هادادگاه ةكردن رويمندبندي و نظاماي مختلفي اجرا كردند تا جايي كه طبقههرا با شيوه 242

                                                           
36. BGHZ 16, 71. 

37. RGZ 107, 18ff. See, for further references, among others Zimmermann, Whittaker, Good Faith in European 

Contract Law, cit., pp. 20ff. 
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مـانعي در   عنـوان بـه استفاده از آن  ،يكي از كاربردهاي اين قاعده )38(.صفحه خواهد داشت 800اين ماده نياز به 
زدن تعـادل منـافع بـين    هـم عادلانـه و بـر  برابر اجراي آن دسته از حقوق قراردادي است كه موجب ايجاد نتايج نا

-ذكر در دادگاه انگليس، كه بـي المشابه با موضوع سابق تصميماتاحتمالاً از  242ة شود. با اعمال مادطرفين مي

رغـم پرداخـت   را علـي  رايانهپذيرد و دستور به استرداد عدالتي ناشي از تفسير لفظي قرارداد را در موارد خاصي مي
 اجتناب خواهد شد. )39(كندتأييد مي غرامت عنوانبه مبلغ آن، كلّ

  
  وظيفه ميان طرفين عنوانبه نيتحسنپ) 
 ةفوق كـه وظيف ـ  ةماد 2مذكور در بند  ةهمچنين قاعد قانون مدني آلمان و 242 ةدر ماد نيتحسنراجع به  ةقاعد

ريحاً اجـراي قـرارداد را تعـديل    ص ـ اسـت  بيني كـرده مراقبت از حقوق، اموال و منافع طرف ديگر قرارداد را پيش
ترين تعهداتي كه در ارتباط بـا  است. يكي از مهم ي پيدا كردهمذاكرات هم تسرّ به مرحلة 311 ةكند كه در مادمي

مـادي اسـت كـه مـرتبط بـا      هـاي  نمودن طرف مقابل نسبت به جنبهتعهد به مطلع ،شودمراقبت ظاهر مي ةوظيف
   )40(.داد استدرك و اجراي قرار ،ارزيابي صحيح

  
  حقوق نروژ .2ـ1ـ4

شكل انعقاد قراردادهاي  )41(.پذيرفت تأثيرشدت از اصول قانوني آلمان حقوق قراردادهاي نروژ به ،از قرن نوزدهم
نـروژ   ،اين وجودبا )42(.است و در واقع توضيح اصول سنتي است روشني از حقوق آلمان الهام گرفتهبه 1918سال 

اسـت.   مـنظم تـدوين نكـرده    صـورت بـه حقوق تعهدات را  ،اندپذيرفته تأثيرز حقوق آلمان و ساير كشورهايي كه ا
تمايل كمتري نسبت به جداكردن انواع قراردادها  ،شاننسبت به همكاران آلماني ،همچنين قاضي و مفسر نروژي

                                                           
38. Staudinger, J. Von, Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz und Nebengesetzen, 

241-243, Berlin 1995. The reform of 2001 has modernized the BGB, that by that time was more than one century 

pld, and has at the same time implemented into German law the European standards on consumer protection, 

extending most of them to all contracts, not only consumer contracts. The immediate background for the reform 

was the necessity to implement within the required term the EU directives; however, the process of reform of the 

law of contracts had already been ongoing for several decades, and the 2001 reform can be said to be as much an 

implementation of the EU consumer directives as a reception of the uniform la on sales contained in the Vienna 

Convention for Contracts for the International Sale of Goods of 1980. On the reform of 2001 see, i.a., Schlechtriem, 

P., The German Act to Modernize the Law of Obligations in the context of common principles and structures of the 

law of obligations in Europe, at http://www.iuscomp.org/gla/index.html and Schulte-nolke, H., The new German law 

of obligations: An introduction, at http://www.iuscomp.org/gla/literature/schulte-noelke.htm.  

39. Lombord North Central plc v. Butterworth., cit. (supra note 14). 

40. BGHZ 132, 175, BGH NJW 1973, 542 

41. On the relationship between German legal doctrine and the Nordic law of contracts see, i.a., Gambaro, Sacco, 

Sistemi guiridici comparati, cit., pp. 400ff., and Zwelgert, Kotez, Einfuhrung in die Rechtsvergleichung, cit., pp. 

270ff.  

42. See for example HOV, J., Avtaleslutning og ugyldighet, Kontratsrett I, 3rd ed, Oslo 2002, pp. 60ff, and 

Woxholth, G. Avtalerett, Oslo 2003, pp. 72 ff. 
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ييد صرف ثبات سيسـتم.  أتحل عادلانه است تا رسيدن به راه ،رسد هدف از اجراي قانون در نروژبه نظر مي .دارند
ان نروژي با اتحاد اجتماعي مطلـوبي همـراه   دانحقوق ةبينانمند از حقوق تعهدات و نگرش واقعفقدان تدوين نظام

اسـت كـه حقـوق     دهد. تمام ايـن تركيبـات موجـب شـده    شده كه بيشتر از استقلال فردي به برابري اهميت مي
دي فردي و توجه بيشتري به عدالت و مسئوليت نسـبت بـه حقـوق    تمركز كمتري نسبت به آزا ،قراردادهاي نروژ

  آزادي عمل بيشتري دارد. ،مفسر در فرآيند تفسير ،باشد. در حقوق نروژ آلمان داشته
  

  و تفسير نيتحسنالف) 
شـدت تحـت   مفسر در اين فرآيند بـه  ،اين وجودتوجه به قصد عيني طرفين است. با ،هدف اصلي از تفسير قرارداد

تفسير خواهد شد كه با ماهيـت   نحويبههدف طرفين از انعقاد قرارداد قرار خواهد گرفت و شروط قراردادي  رتأثي
 )44(.خواهـد پـذيرفت   تأثير نيتحسنو  معاملة منصفانهاز  ،تفسير ،علاوه بر اين )43(.قرارداد سازگاري داشته باشد

را بدهـد.   نيـت حسـن منصـفانه و   ول معاملـة اجـراي اص ـ  ةشـد كـه اجـاز   تفسير خواهـد   نحويبهعبارات قرارداد 
 ،اصـلاح كـرد   )45(،شرط عـدم رقابـت   ةبر پاي نيتحسنقرارداد بين دو پزشك را با  ،كه دادگاه آلمانييطورهمان

، »تصريح به امري موجب اخراج غير است«اين اصل است كه:  ةدادگاه نروژي هم بايد از روش انگليس كه بر پاي
از  متفاوت پيروي كنـد: دادگـاه بـيش    ةممكن است حقوق نروژ از روش ديگري با نتيج ،ينا وجوداجتناب كند. با

شرط  عنوانبهممكن است فقدان شرط رقابت را  ،اينكه در صدد تفسير تعهد ضمني رقابت محدود در قرارداد باشد
ست بدهد چون يك شـرط  قدرت اجرايي خود را از د ،قرارداد ،رسيدگي قرار دهد و بر اساس آن قبلي قرارداد مورد

   )46(.اجراي آن را متوقف ساخته است ،ضروري
  

  توافق طرفين ةكنندعنصر اصلاح عنوانبه نيتحسنب) 
 36 ةانعقـاد قراردادهـا در مـاد    ةدر سيستم حقوقي نروژ از طريق معرفي نحـو  معاملة منصفانهو  نيتحسناهميت 
اختيـار وسـيعي بـه قاضـي داده شـد. ايـن        ،ت قـرارداد طرفين در جهت معقولي ـ ةتر شد و براي اصلاح ارادروشن

توانـد هـم بيـانگر سيسـتم     ي كشورهاي اسكانديناوي بود كه ميگذارقانونپيوستن به همكاري  ةاصلاحات نتيج
كشـورهاي اسـكانديناوي را در    ةحقوقي نروژ و هم بيانگر سيستم حقوقي كشـورهاي اسـكانديناوي باشـد. قاعـد    

حقوقي آلمان در جريان  ةروي كهزمانيانحراف شديد از سنن حقوقي آلمان دانست. از توان نمي ،خصوص معقوليت
در خـدمت   ،قانون مدني آلمان هم ذكـر شـده   242 ةكه در ماد نيتحسنشرط عمومي  ،بيستم توسعه يافت ةسد

(هرچنـد   سـت. كشورهاي اسكانديناوي فراتر از شرط عمومي آلماني ا ة، قاعداين وجودباهدف عدالت قرار گرفت. 
محـدوديت بيشـتري دارد).    ،لازم به يادآوري است كه قاضي در اجراي اين قاعده در مـورد قراردادهـاي تجـاري   
صـدد اصـلاح تفسـير لفظـي      بنابراين دادگاه نروژ (برعكس دادگاه انگليس و مانند دادگاه آلمان) نه تنهـا بايـد در  

                                                           
43. HOV, op.cit., pp. 167f., and Woxholth, op.cit., pp. 445ff. 

44. HOV, op.cit., pp.168f., and Woxholth, op.cit., pp. 450ff. 

45. See supra note 27. 

46. For a more extensive reasoning as well as references to judicial practice see the contribution of Hagstrom to 

Zimmermann, Whittaker, Good Faith in European Contract Law, cit., pp. 490f. 
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بلكه حتي فراتر از  ،هاي آن باشدوط قرارداد جهت رفع خلأو تكميل شرنتايج ناعادلانه  قرارداد جهت جلوگيري از
اصـلاح كنـد حتـي اگـر قـانون       ،بايد عبارات قرارداد را براي دستيابي به منافع متعادل بين طرفين ،دادگاه آلماني

ج شـركت اسـتخرا   مدت بين مـوجر و بلند ةاجار نامةموافقتقرارداد منتهي به نتايج ناعادلانه نشود. براي مثال در 
نامـه را بـا همـان شـرايط بـه شـركت و حـق        شرط را طوري تفسير كرد كه حق تمديد اجاره ،دادگاه عالي ،معدن
 رغم اين واقعيت كه قرارداد شامل شرط شاخص قيمت(علي دادمي بها را به موجرمجدد در خصوص اجاره ةمذاكر
    )47(.شد)مي در سطح گسترده تيعدالبها و اجتناب از بياجاره خوديِبهشد كه موجب تنظيم خودمي
  

  طرفين ةتعهد دوجانب عنوانبه نيتحسنپ) 
موجب تعهد به صـداقت   ،هم در طول اجراي قرارداد و هم در مرحله مذاكرات ،معاملة منصفانهو  نيتحسناصول 

ات در تعهد بـه بررسـي اعتمـاد طـرف مقابـل در مـذاكر       نيتحسناصل  ،مذاكرات ةشود. در مرحلمي بين طرفين
قـرارداد اهميـت مـادي     ةيـابي آينـد  رزقراردادي و تعهد به اعلام موضوعي كه ممكن است براي طرف مقابـل و ا 

كند كـه اگـر اجـراي شـرط بـه      قانون تشكيل قراردادها مقرر مي 33 ةماد ،در نتيجه )48(كاربرد دارد. ،داشته باشد
اجـراي شـرط بـراي     ،ناعادلانـه باشـد   ،ه بـود له شناخته شـد خاطر شرايطي كه هنگام انعقاد قرارداد براي مشروط

  عليه اجباري نخواهد بود.مشروط
  
  حقوق ايتاليا .2ـ1ـ5

 1865قـانون سـال    ده است. اين قانون عمدتاً بـر پايـة  تدوين ش 1942قانون مدني سال  حقوق قراردادهاي ايتاليا در
نـوزدهم و   ةرين حقوقي ايتاليا در اواخـر سـد  فرانسه الهام گرفته بود. دكت 1804تدوين شده كه آن هم از قانون مدني 

نحـو قابـل تـوجهي در تـدوين     اين امر بـه  اما .مكتب حقوقي آلماني قرار گرفت تأثيرشدت تحت بيستم به ةاوايل سد
سـت).  م بر مقـررات قراردادها ات كه مقدنظر از قبول بخش عمومي تعهدبازتاب نيافته است (صرف 1942قانون سال 
  )49(.تواند بيانگر مكتب رومي بر اساس قانون مدني فرانسه تلقي شودقانون مدني ايتاليا ميرسد به نظر مي

هـاي  مطلـوب بـوده مشخصـه    ،پذيرفته اسـت  تأثيركه قانون ايتاليا هم از آن  ،آنچه براي قانون مدني فرانسه
قـانون مـدني بـر     ،فرانسـه بعد از انقـلاب   دوراني است كه قانون در آن پا به عرصه گذاشته است. در آراي صادره

كـه مناسـب    طورهمانتوانند منافع خود را گذاري شده است كه در آن اشخاص ميخواهي پايهاساس اصل آزادي
گيرد و دخالت دستگاه عمـومي بـه حـداقل    مالكيت شخصي مورد احترام قرار مي ،دهند تعديل كنندتشخيص مي

 عنـوان بـه ن مدني فرانسه كاملاً مشهود است و حقـوق در آن،  عصر روشنفكري در قانو تأثيركند. كاهش پيدا مي
 دانحقـوق شـود.  مي ذهني مطرحهاي نظام علمي، شامل قوانين خلاصه و هماهنگ با هم و بدون نياز به ارزيابي

بر اسـاس شـرايط و اوضـاع و احـوال پرونـده موجـب نتـايج         تواند گاهيبه احتمالاتي كه اجراي عملي قانون مي
                                                           

47. Rt 1990 s. 626. 

48. On the duty of information see, extensively, Hagstrom V. Aarbakke, M., Obligasjonsrett, Oslo 2003, pp. 

131ff. 

49. On the influence of French and German law on Italian law see, i.a., Gambro, Sacco, Sistemi guiridici 

comparati, cit., pp.377ff. 
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بينـي  ارزش بالاي قدرت پـيش  عنوانبه ،كند. اين نتايج ناشي از استحكام قانوني سيستمتوجه مي ،ودنامطلوب ش
  است. سيستم حقوقي پذيرفته شده

قانون است كه بدون نياز بـه منبعـي بـراي     ةشدمتن تدوين شود.تنها قانون واقعي، حقوق مثبت محسوب مي
مكتـب   عنـوان بهكه  ،اين ذهنيت در خصوص اجراي قانون )50(.تسة طبيعي يا عدالت قابل اجرادستيابي به نتيج

حقـوقي ايتاليـا را تحـت     ةدر طول قرن نوزدهم در فرانسه رواج يافت و به شدت انديش ،تفسيري هم شناخته شده
خـورد. اصـول حقـوقي    آن حتي در حال حاضر در آراي قضايي ايتاليا به چشم مي تأثيري كه قرار داد به حد تأثير
پذيرفته است كه از طريـق   تأثيرتاريخي آلمان هم  از سير انديشة ،بيستم ةنوزدهم و اوايل سد ةيا در اواخر سدايتال

گرايـي  رويكرد مثبـت  اين، وجودبا )51(.كندمتن قانون را تكميل مي ،اجتماعي و حكمت غاييهاي بررسي ويژگي
 (قطع و يقين) همچنان رواج دارد. 

قانون مدني ايتاليا بـود و جامعـه    مبتني بر آراي صادره، ،د از قانون مدني فرانسهنزديك به يك قرن و نيم بع
از قوانيني اسـت كـه   اي هقانون مدني ايتاليا شامل مجموع .گيري داشتچشمهاي هم در طول اين دوره پيشرفت

دالت اجتمـاعي در  خواهي آن را به نفع توجه بيشـتر بـه ع ـ  كند و اصول آزاديمي متحولنمونه اصلي فرانسوي را 
قوانين خاص و اجرايـي توسـط قاضـي     عنوانبهبيشتر اين تعديلات  ،اين وجودكند. باارتباطات حقوقي تعديل مي

اسـت. تعـداد كمـي از شـروط عمـومي توسـط        تدوين شده ،شد ايتاليايي به همان روشي كه در بالا توضيح داده
ذلك اين شروط به همان انـدازه كـه توسـط قضـات     مع .است شدهوارد قانون مدني ايتاليا  1942سال  گذارقانون

  )52(.دشوتوسط قضات ايتاليايي اجرا نمي ،دشود و اجرا ميگيرآلماني مورد استناد قرار مي
  

  و تفسير نيتحسنالف) 
 سبـر اسـا  كند كه پيش از هرچيزي قصد طرفين را قانون مدني ايتاليا مفسر را راهنمايي مي 1371تا  1362مواد 

اگر زبان قرارداد روشن و واضـح   )54(قرارداد را تكميل كند. ،و توسط رفتار طرفين )53(متن قرارداد تشخيص دهد
ماننـد هـدف از انعقـاد     ،تواند با اجراي ساير موارد تفسيري كه در قانون مـدني ايتاليـا وجـود دارد   باشد مفسر نمي

برسـد و ماننـد    نظر قرارداد اسـت  متفاوت از آنچه مد ةيجبه نت )55(،معاملة منصفانهقرارداد يا ملاحظات مربوط به 
اي صـريح و قابـل فهـم اسـت، نيـازي بـه       ساير معيارهاي تفسيري تابع تفسير لفظي قرارداد هستند (وقتي قاعده

  )56(.تفسير موسع نيست)
  

                                                           
50. For an historic analysis and further references see Gordley, The philosophical origins, cit., pp.220ff. 

51. For a vivid axplanation of the conflict between these two influences and further references see Gambard, 

Sacco, Sistemi guiridici comparati, cit., p. 385. See also Monateri, P.G., The Weak Law: Contaminations and 

Legal Cultures, in Transnational Law & Contemporary Problems, vol. 13, pp. 584ff. 

52. Gambaro, Sacco, Sistemi guiridici comparati, cit., pp. 389ff. 

53. C. 95/4563 
54. Article 1362 CC. 
55. C. 95/6050 

56. On the scope of this rule see Sacco, de Nova, II Contratto, Torino 2004, vol. II, pp. 394ff. 
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  توافق طرفين ةكنندعنصر اصلاح عنوانبه نيتحسنب) 
(و قرارداد توسط توافق طـرفين تكميـل مـي    دكنمحدود مي را سر ايتالياييمف ، زبان واضح قرارداد،ديگرعبارتبه

كافي واضح و آشكار نباشـد و   كه زبان نوشتاري قرارداد به حد ودشميبررسي  ، زمانيهدف از انعقاد قرارداد. شود)
قـرارداد   كـافي موجـب وضـوح و روشـني     گيرد كه قواعد تفسيري به حدزماني مورد رسيدگي قرار مي ،نيتحسن
-مـي  1371 ةگيرد و بر اساس مـاد قرار مي هاآناز  تراي پايينحتي رسيدگي به منافع طرفين در مرتبه )57(.نشود

توانـد  مـي  هرچند در اين روند مفسر رود، كاربه روشني بيان نشده استتواند براي گسترش ساير معيارهايي كه به
راهنمـا در   عنوانبهاي ارجاع به پرونده ،كندمقرر مي 1365ة ه مادك طورهمانموسع تفسير كند.  طوربهقرارداد را 

ارجـاع داده   هاآنحتي اگر صراحتاً به  ،باشدساير دعاوي قابل مقايسه نمي موجببهمانع از اجراي قرارداد  ،قرارداد
اتي خارج از تعهدات گسترش موضوع قرارداد يا تحميل تعهد ةاين، ساختار چنين قراردادي اجاز وجودنشده باشد. با

  دهد.شده در قرارداد را نميتنظيم
قاضي ايتاليايي قرارداد را توسـط قـوانين تشـريحي و گـاهي      ،نيتعلاوه بر الزام به توجه به شرط عمومي حسن

ي قـرارداد مـورد   شـروط ضـمن   عنوانبهكند. چنين قوانيني تفسير مي استعقود معين  آوري كه مربوط بهقوانين الزام
قرارداد هميشه توسط قاضي بر اسـاس قواعـد عمـومي و اختصاصـي قراردادهـا       گي قرار خواهد گرفت. بنابراينرسيد

  شود.تكميل مي
ت كل قيمـت  فوجود دريارا با رايانهقاضي ايتاليايي احتمالاً مانند قاضي انگليسي كه به موجر حق داد مالكيت 

تصميم قاضي ايتاليايي ممكن است بـه تصـميم قاضـي     ةتيجن اين، وجودبا )58(.تفسير خواهد كرد ،آن پس بگيرد
آلماني يا نروژي شباهت داشته باشد چون ممكن است قاضي ايتاليايي ساير اصول حقـوقي را بـراي جلـوگيري از    

كه در مـورد  اي ههاي حرففعاليت ةهاي قرارداد در خصوص مبادلخلأ ،ناعادلانه اجرا كند. مشابه همين امر ةنتيج
برخلاف دادگـاه   ،نيتحسنطرفين و  ةاحتمالاً توسط قاضي ايتاليايي بر اساس فرض اراد )59(،ت استرقابت ساك

شايد نتيجه ماهيتاً تفاوتي نداشته باشد چون ممكن است دادگاه ايتاليـايي سـاير    حالاينبارفع نخواهد شد.  ،آلمان
   )60(.ت اجرا كنداصول سيستم حقوقي را در مورد محدوديت رقابت در خصوص انتقال فعالي

كـه   مراتب ابزارهـاي تفسـيري  در سلسله نيتحسنبندي اصل رغم شفافيت رتبهنشان كرد كه عليبايد خاطر
گرايي) كـه هنـوز هـم    شناختي (مثبترغم رويكرد معرفتچهارم قرار دارد و علي ةتوسط قانون مدني ايتاليا در رتب

را  نيـت حسنعالي وجود دارد كه اصل ديوان از تصميماتهايي مثال ،شودكار ارائه ميمحافظه قضاييرويةتوسط 
مورد رسيدگي قرار  ،تواند عبارات مورد توافق طرفين را تكميل و حتي اصلاح كندكه مي استاندارد تفسير عنوانبه
  )61(.دهدمي
  

                                                           
57. C. 88/303 

58. Lombard North Central plc v. Butterworth, supra note 14. 

59. BGHZ 16, 71, supra note 27. 

60. See the contribution of Graziadei to Zimmermann, Good Faith in European Contract Law, cit., pp. 486f. 

61. See, for example, C.89/3362 and C. 94/3775. For references to legal doctrine on this judicial approach, see 

Dangelo, A., La buona fede, Torino 2004, pp. 242ff. 
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  طرفين ةتعهد دوجانب عنوانبه نيتحسنپ) 
ي را در تفسـير  تـر ت به حقوق نروژ و آلمـان نقـش كـم اهميـت    در حقوق ايتاليا نسب نيتحسنرسد اصل به نظر مي

حقـوقي گرفتـه   هـاي  تصميماتي كه در هر كدام از ايـن سيسـتم   ةكند. اما اين تفاوت لزوماً در نتيجمي قراردادها ايفا
م از اي مشابه دادگاه آلمان و نروژ برسـد كـه ايـن مه ـ   شود. دادگاه ايتاليا ممكن است به نتيجهمنعكس نمي ،شودمي

  شود.انجام مي ،استطريق تكميل قرارداد با اصول و قواعد تكميلي موضوع قرارداد كه همان شروط ضمني قرارداد 
قـانون مـدني    1337 ةماد در سيستم حقوقي ايتاليا داراي اهميت مستقلي است: مثلاً نيتحسناصل  اين، وجودبا

تـرين  رغـم اينكـه مهـم   هستند. بـه  نيتحسند ملزم به رعايت كند كه طرفين در طول مذاكرات قرارداايتاليا مقرر مي
مـذاكرات  هـاي  در خصوص قطع ناعادلانه و ناموجه مذاكرات است، بيشتر در مورد ساير جنبـه  ،محل اعمال اين ماده

وي را  ،طرف مقابل براي انعقاد قرارداد مطلع اسـت  ةكه از انگيز براين اگر يكي از طرفينبنا )62(.شودقرارداد اجرا مي
فـوق   ةمـاد  ،آگاه نكند در خصوص آينده قرارداد كه به خاطر اوضاع و احوال با هدف وي نامناسب و ناهماهنگ است

ة افشـاي  كنـد كـه فروشـنده وظيف ـ   حقوق ايتاليا هم مانند حقوق آلمان و نـروژ بررسـي مـي    )63(.را نقض كرده است
كنـد كـه ايـن    انگليس برعكس به اين امر توجـه مـي   عليه خريدار است نقض كرده است يا نه. حقوق واقعيتي را كه

  خريدار است كه با تلاش و پشتكار در خصوص كيفيت موضوع قرارداد تحقيق كند. ةوظيف
  
  نويس قراردادهالا و حقوق نوشته در فنون پيشتعارض بين سيستم حقوقي كامن .2ـ2

قواعـد عمـومي    ،معاملـة منصـفانه   ،يتنحسنلا ممكن است در حقوق نوشته مفاهيمي مثل برخلاف حقوق كامن
  د.گرفته شو كاربهبراي تفسير قرارداد يا تكميل يا حتي اصلاح آن  ،هاآنقراردادها و مخصوصاً قواعد اختصاصي 

مـدل   ،المللـي قراردادي بين ةروي ،كه قرارداد نيازي به تكميل ندارد يا تكميل جزئي آن مورد نظر استزماني
هـدف از   ،فروض قراردادي طرفين در مصرح است. اين مدل قراردادي شامل شروطيرفته لا را پذقراردادي كامن
حـدود مسـئوليت در حـوادث غيرقابـل      ،طرق جبران در مـورد حـوادث غيرمترقبـه    ،تعهدات طرفين ،انعقاد قرارداد

بودن بيان شـده  و تمام جزئيات آن با هدف خودكفا اين امر در قراردادهايي كه كامل بوده بيني و غيره است.پيش
كـه  صورتيدر( بخش است و نه در قراردادهايي كه به اصول و قواعد حقوقي ضمني تكيه داشته باشداست، نتيجه

   حقوق حاكم متعلق به سيستم حقوق نوشته است).
كـه   نخست تعارض قوانين جزئي قـرارداد بـا قواعـد قـانون حـاكم      ،ي ايجاد كنداهانتواند تعارض دوگاين مي

شود. اين چگونه تعارض ايجاد مي ،بين قوانين قرارداد و قانون ديگرعبارتبه. استهمان موضوعات  ةنندكتكميل
و  كننـده يـا تكميـل   اسـت بايد تفسير شود؟ آيا قوانين قراردادي زائد و بـه عبـارتي تكـرار اصـول قـانون حـاكم       

قـانون قـراردادي را در خصـوص همـان      ،جاي آنظر كرده و بهنآن؟ يا طرفين از قانون حاكم صرف ةكننداصلاح
تعهدات فروشـنده   ،نامه بدين معناست كه طرفيننمايندگي يا ضمانت اند؟ آيا شمول گستردةموضوع انتخاب كرده

نامه همـان مفهـومي نباشـد كـه در قـانون      افتد اگر مفهوم نمايندگي و ضمانترا خود تعيين كنند؟ چه اتفاقي مي
آن را  ،اندتعهدي خاص را خارج از نمايندگي و ضمانت خود قرار داده ،اينكه طرفين رود؟ آيا صرفمي كاربهحاكم 
  كند؟اجرا ميقابلغير

                                                           
62. See, references, Sacco, De Nova, Il Contratto, cit., p. 240 and supra note 2. 

63. Gazzoni, Manuale di diritto private, Napoli 2003, p. 852, and Sacco, De Nova, Il Contratto, cit., pp. 254ff. 
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تعارض بين قرارداد و هر اصلي از قانون حاكم است كه ممكن است طرفين بر آن تكيه كنند اما  ،تعارض دوم
 معاملـة منصـفانه  و  نيـت حسـن قواعد مربوط به  در قرارداد به آن ارجاع نشده باشد. اين امر مخصوصاً در ارتباط با

معاملـة  و  نيـت حسـن نويسي شده باشد كـه  ساختاري پيش قرارداد ممكن است بر پاية دهد. كلّخود را نشان مي
را انكار كند و به تفسير لفظي آن اهميت دهد يا ممكن است يكي از طـرفين ايـن سـاختار قـراردادي را      منصفانه

يا رفتـار   ،(Hardship) قانون حاكم (قانون مدون) در مورد مشقت و دشواري اجراي عقد داند كهبپذيرد چون مي
كند. برعكس ممكن است طرفين به خاطر اعتماد بـه اصـول تفسـيري    نيت و نظاير آن مداخله ميحسن برخلاف
  لا را انتخاب كنند.نويسي كامنفن پيش ،لا و ايجاد مقررات جامع حاكم بر ارتباط خودكامن
بـا   ،انتظارات متفاوتي نسبت به قانون حاكم است ةبعدي اين است كه اگر تعهدات قراردادي كه بر پاي ةسئلم

تواند مداخله كند؟ مسلماً قانون حـاكم در مـورد قواعـد    قانون حاكم تا چه حد مي ،قانون حاكم تناقض داشته باشد
قاضي چگونه انتخاب طرفين را در مورد سـاختار قـرارداد    ،نباشد آورآور اجرا خواهد شد اما اگر اين قواعد الزامالزام

آيا  ،تخصيص خطرات بين طرفين باشد كند؟ اگر قرارداد بر پايةكردن اين اصول است تفسير ميمستثنا ةكه بر پاي
  كند؟منصفانه اجرا مي و معاملة نيتحسنقاضي معيار قانون حاكم را در مورد 

حقوقي به سيستم حقوقي ديگر متفاوت است و كاملاً به سطح اطلاعات الات از يك سيستم ؤپاسخ به اين س
  زند.كند كه به ارتباطات تجاري لطمه ميتجاري قاضي بستگي دارد. اين وضعيت نامعلومي ايجاد مي شمو 

  
  ها را رفع كند؟تواند اين تنشداخلي ميآيا منابع غير .3
  ملّيفراغيرداخلي و حقوق بازرگاني منابع حقوق  .3ـ1

مقـررات قراردادهـاي    عنـوان بـه داخلـي را  ها يا منـابع غيـر  المللي مانند كنوانسيونحقوقي گاهي منابع بين ةنظري
 فراملـّي يـا حقـوق    فراملّيحقوق بازرگاني  ،حقوق سنتي عنوانبهاخير غالباً  ة(اين دست كندالمللي پيشنهاد ميبين

). نگـاهي خـواهيم   اسـت  الملل عمومي و حقوق نرم وام گرفتـه كه معناي خود را از حقوق بين است مصطلح شده
 المللي ايجاد شـده انداخت به سه سندي كه با هدف ايجاد مقررات متحدالشكل و مستقل در مورد قراردادهاي بين

  .است
  
  حقوق خصوصي سازييكنواختالمللي بين ةاصول مؤسس .3ـ1ـ1

توسـط   1994در سـال   )64(حقوق خصوصـي  سازييكنواخت ملليالمؤسسة بيني المللبيناصول قراردادهاي تجاري 
كـردن حقـوق   با هدف متحدالشكل 1926المللي كه در سال سازماني بين ،المللي وحدت حقوق خصوصيبين ةمؤسس

حقوق خصوصي يك كنوانسـيون  سازي يكنواختالمللي بين مؤسسةانتشار يافت. اصول  ،استشده تأسيسخصوصي 
 هـاي حقـوقي  المللـي كـاربردي مشـابه شـرح    نيست بلكه در سـطح بـين   (Model Law) نمونه المللي يا حقوقبين

(Restatements) منـد  تنظـيم روش  ،منتشر شده است. هدف از ايـن اصـول  آمريكا كه توسط انستيتوي حقوق  دارد
ول صـرفاً  ست. اين اص ـدر سراسر جهان ا هاآنالمللي و تفسير يكسان قراردادهاي بين ةها و اصول رايج در زمينرويه

                                                           
64. The full text can be found at http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm. The homepage of 

the Principles contains also useful links to bibliography and case law regarding the Principles; a useful database on 

cases and bibliography on the UNIDROIT Principles can also be found at http://www.unilex.info/ 
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 المللـي نيـز هسـت.   قراردادهـاي بـين   ةشـده در زمين ـ ي تدوين اصول پذيرفتهبلكه تا حد تدوين اصول موجود نيست
  هاي مختلف جهان است.تلاش گروه بزرگي از متخصصين بخش ةكه نتيج استهمچنين شامل مقرراتي 

  
  اصول حقوق قراردادهاي اروپا .3ـ1ـ2

تحـت   1982گروهي علمي كه در سـال   ،اي اروپا توسط كميسيون حقوق قراردادهاي اروپااصول حقوق قرارداده
در جهـت پيشـبرد   هـايي  نويسي شـده اسـت. تـلاش   پيش ،شد تأسيس )65(اوله لاندورهبري پروفسور دانماركي، 
ر كـدام  حقوق خصوصي انجام شد. اعضاي هسازي يكنواخت الملليمؤسسة بينموازات حقوق قراردادهاي اروپا به

شناسي ايـن دو مجموعـه بـه    ساختار و اصطلاح ،صلاحيت ،اعضاي ديگري هم بودند. در نتيجه هانااز اين سازم
وحـدت   المللـي مؤسسة بيناصول حقوق قراردادهاي اروپا از لحاظ قلمرو اجرايي با  اين، وجودباهم شباهت دارند. 

كـه  حاليد درشومي اجرااروپا  ةدر قار شدهدهاي منعقداين اصول فقط در مورد قراردا حقوق خصوصي تفاوت دارد.
ايـن اصـول   د. شـو المللي اجرا ميي وحدت حقوق خصوصي در مورد تمام قراردادهاي بينالمللبين ةاصول مؤسس

جـاي حقـوق   شرط اجباري بلند مـدت) بـه   صورتبهحقوق حاكم بر قرارداد (و  عنوانبهاروپا  ةدر اتحادي خواهدمي
 المللـي مؤسسـة بـين  در خصـوص   هـدف . امـا ايـن   شـناخته شـود   امروزه در هر كشوري حاكم اسـت  داخلي كه
 200تـوان  پذير نيست چون قلمرو اجرايي آن سراسر جهـان اسـت و نمـي   حقوق خصوصي امكانسازي يكنواخت

ايـي حقـوق   اجر ةمتقاعد كرد. محدود ،جاي حقوق قراردادي خودشانكشور مختلف را براي پذيرفتن اين اصول به
است اگرچه بسيار دشوار است و قبل از يكي دو دهـه  پذير اروپاست و اجراي اصول امكان يةاتحاد ،قراردادي اروپا

   )66(.كار سخت قابل دستيابي نيست
  
  المللي كالاكنوانسيون وين در مورد بيع بين .3ـ1ـ3

در  1980سازمان ملـل تنظـيم و در سـال   الملل المللي كالا توسط كميسيون حقوق تجارت بينكنوانسيون بيع بين
كنوانسـيون ويـن دو تـلاش     ،المللـي بيع بين ةبراي دستيابي به قانون متحدالشكل در زمين )67(وين تصويب شد.
دوم  المللـي و كند: نخست كنوانسيون مربوط به حقوق متحدالشكل تشكيل قراردادهاي بيع بينعمده را دنبال مي

در لاهه پذيرفتـه   1964كه هر دو در سال  المللي كالادالشكل راجع به بيع بينبوط به حقوق متحركنوانسيون م

                                                           
65. For more details on the Commission on European Contract Law, see http://web.cbs.dk/departments/ 
law/staff/ol/ commission_on_ecl/members.htm. The full text of the PECL can be found at http://web.cbs.dk/ 

departments/law/staff/ol/ commission_on_ecl/  

66. The assessment of the feasibility and necessity to harmonise European contract law has been introduced by 

the European Parliament with the Resolution of 16.03.00, OJ C 377, 29.12.00, p. 323, and followed up by a 

Commission Communication, and an Action Plan. These documents, together with the responses thereto by 

interested parties, papers from workshops and information that permits to follow the process, can be found on the 

European Commission’s page on Contract Law Review,http://www.europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/ 
safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm  
67. The full text can be found on the UNCITRAL’S hompage,http://www.uncitral.org, that contains also an 

updated list of the countries that have ratified, of the reservation that were made, etc. 
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در راسـتاي   هـا آنموفقيت مـورد انتظـار را بـه دسـت نيـاورد چـون شـروط         ،شده است. اين دو تلاش به دلايلي
بود كـه   ايكردن سنن قانوني ابتدائي و اوضاع و احوال اقتصادي اروپاي شرقي بود. اروپاي شرقي منطقهمنعكس

شـد كـه ايـن    ها فعاليت چشمگيري داشت و موجب افزايش اين احساس مـي نويس كنوانسيونپيش در خصوص
ادغام اين دو كنوانسيون در متني كه بتوانـد   ةوظيف 1968 اسناد بيانگر منافع بخش معيني از جهان است. در سال

ل شد. بعـد از نقـش   سازمان ملل محو المللبينتري برخوردار شود به كميسيون حقوق تجارت از حمايت گسترده
كنوانسـيون ويـن را    ،الملل سازمان مللجغرافيايي در اين روند، كميسيون حقوق تجارت بين ةكشورها از هر ناحي

اقتصـادي و   ،حقـوقي  ةتركيبي از دو روش پيشين همراه با اصلاحاتي كه آن را براي كشورهايي با سـابق  عنوانبه
  )68(.ارائه داد ،كردپذيرش مياجتماعي مختلف قابل 

هـاي  اسـت و در آن بـه منـافع كـلان مخصوصـاً در زمينـه       عضو به امضا رسيده 63كنوانسيون وين توسط 
كردن قانون است كـه نـه تنهـا    متحدالشكل ةنخستين نمونه در زمين ،اين كنوانسيون )69(شود.آكادميك توجه مي

ايجاد كرد بلكـه  است  المللي كه به تصويب بسياري از كشورها رسيدهكنوانسيون بين عنوانبهي را آورقانون الزام
مسـتقل از   ةمجموع عنوانبهو  )70(رسميت داد ،است تجاري ايجاد شده ةجوش و خارج از رويبه قواعدي كه خود

  )71(را تعديل كرد. كنندهحقوقي كشورهاي تصويبهاي سيستم ،مستقلاً ،الملليقوانين بين
بايد ذكر شود كه كنوانسيون وين توسط كشوري مانند بريتانيا كه نقش مهمـي   لب فوقدر جهت تكميل مطا

 امـا اسـت   المللي دارد يا توسط بعضي از كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي به تصـويب نرسـيده  در تجارت بين
ذكر اسـت كـه    اند. لازم بههند و ساير كشورهاي آسياي جنوبي آن را تصويب كرده ،كشورهاي عربي و آفريقايي

دادن شـرط  مثلاً قـرار  ،كنوانسيون در خصوص عدم اجراي آن مقرر شده است 6 ةاستفاده از احتمالاتي كه در ماد
توسط اعضاي كنوانسيون مخصوصاً اعضايي كه از ايـالات   ،المللي كالا در قراردادعدم اجراي كنوانسيون بيع بين

  بسيار معمول است. ،اندمتحده ملحق شده
محدود تصويب كنند بدين معنا كه بخشي  صورتبهتوانند كنوانسيون را بايد خاطر نشان كرد كه كشورها مي

كنوانسيون را در خصوص شكل و ظـاهر   2قدرت اجراي بخش  ،از آن را اجرا نكنند. مثلاً كشورهاي اسكانديناوي
ه بين كشورهاي اسكانديناوي اسـتثنا كـرده  و قدرت اجرايي كنوانسيون وين را در مورد قراردادهاي منعقد ،قرارداد

دهد قراردادهـا بـه   اكراين) مقرراتي را كه اجازه مي ،روسيه ،چين ،شيلي ،اند. تعدادي از كشورها (از جمله آرژانتين
 )72(،هـا و سـاير اسـتثنائات   اند. ايـن قائل شده شرط منعقد، اصلاح يا فسخ شوند، حق ،طرق ديگري غير از نوشته

انـد  حتي بـين كشـورهايي كـه آن را تصـويب كـرده      ،سازي قوانينسيون وين را در خصوص يكسانكارايي كنوان
  دهد.كاهش مي

                                                           
68. See the Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the United Nations Convention on Contracts for 

the International sale of Goods, p.l. The Note can be found at http://www.cisg.lae.pace.edu/ cisg/text/p23.html 

69. See, for example, Audit, B., The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria, in Carbonneau, E.(ed.), 

Lex Mercatoria and Arbitration, Juris Publishing 1998, pp. 173-194. 

70. Because of the convention’s many references to trade usages. 

71. Because of the particular rules on the convention’s interpretation laid down in its article 7, that require an 

autonomouse interpretation based on the principles underlying the convention. 

72. For a full list of the reservations and of the states that have made them see http://www.uncitral.org  
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كـه از  را كنوانسيون موضوعات راجع به تشكيل قراردادها و حقـوق و تعهـدات مـاهوي خريـدار و فروشـنده      
  دهد.پوشش مي شودقرارداد ناشي مي

  
  فراملّيمنابع حقوق بازرگاني  .3ـ1ـ4

حقوق خصوصي و اصول حقوق قراردادهـاي  سازي يكنواختالمللي بين ةاصول مؤسس ،كه ملاحظه شد طورهمان
ات حقـوقي مختلفـي   تـأثير كـه   استابزارهايي  ،المللي كالا از طرف ديگراروپا از يك طرف و كنوانسيون بيع بين

ة اصـول  اين است كه هم مجموع ،كردمياد ن» فراملّيحقوق « تحت عنوان هاآند. دليل اينكه در اين مقاله از دار
كردن حقوق مرتبط بـا قراردادهـاي   هدف مشتركي با عنوان هماهنگ المللي،هاي بينآمرانه و هم كنوانسيونغير
 حقوقي از كشوري به كشور ديگرهاي قابل ملاحظه در تمام اين منابع اين است كه سيستم ةالمللي دارند. نكتبين

گيـرد. وضـعيت مطلـوب بـراي     المللي مورد رسيدگي قرار ميمانعي براي تجارت بين نعنوابهمتفاوت است و اين 
باشد و بـه شـكل واحـدي     اي در سراسر جهان وجود داشتهشدهالمللي اين است كه مقررات هماهنگتجارت بين
مختلف محقق از طريق دو راه  ،شدهبردهتوسط منابع نام هاي كشورهاي مختلف اجرا شود. اين هدفتوسط دادگاه

 است. شده

ابـزار   ماننـد  ان آينـده اسـت  گـذار قـانون هايي براي ارائه بـه  ايجاد مدل ،آورهدف از مجموعه اصول غيرالزام
يـا محـاكم داوري بـراي    ها ي دادگاهيراهنما ،طرفين در تنظيم قراردادهايشان ييراهنما ،الملليتفسيري اسناد بين
حتي جانشيني قانون حاكم (اگر طرفين در قرارداد چنين مقرر كننـد). هـدف از   المللي و بين ةارزيابي كاربرد و روي
شـود.  مـي  مطـرح  اشاجرايـي  ةي در خصوص مسائلي است كه در حوزگذارقانونالمللي كالا، كنوانسيون بيع بين

 معـاملات تجـاري   ةسـازي حقـوق در عرص ـ  يكسان ،هدف اصلي اين سه ابزار ،از اثرات قانوني مختلف نظرصرف
هاي جديد و كاربردي كه منحصراً از حلزيربناي راه عنوانبهاي مطالعات مقايسه ةالمللي است و هر سه بر پايبين

مـورد   ،فراملـّي هـاي تجـاري   عـرف  عنوانبهقرار دارد. نهايتاً تمام اين سه سند  ،نگرفتهيك سيستم حقوقي الهام 
شـود.  مـي  فراملـّي منابع حقوق بازرگاني  عنوانبه هاآنبررسي موجب  ،خودنوبةبهاين  )73(است. توجه قرار گرفته

منبـع مناسـبي بـراي    ي هـاي حقـوقي داخلـي اسـت و گـاه     كه مسـتقل از سيسـتم   فراملّياي از قواعد مجموعه
  المللي است.ي در خصوص معاملات بينگذارقانون

شده شناختهرسميتعمومي به الاتي همچون عرف تجاري چيست يا اصولؤبا توجه به اينكه دادن پاسخ به س
هـم   فراملـّي ارزيابي ميزان رضـايت از حقـوق بازرگـاني     ،تا چه حد است دشوار است هاآناجرايي  ةدامن ،نداكدام

  دشوار است.
اگرچـه   ،تـر اسـت  آسـان  هـا آنشده و ارزيابي ميزان رضـايت از  تدوين فراملّيبعضي از منابع حقوق بازرگاني 

آيا از لحاظ  و را دارد فراملّياينكه آيا واقعا چنين تدويني كيفيت حقوق بازرگاني  دربارة الاتيؤممكن است هنوز س
وجود داشته باشد. از  استجرا شدن قرارداد بايد به آن ارجاع دهند استاندارد الاشروط قرارداد كه طرفين براي لازم

اتـاق   (INCOTERMS) المللـي اني بـين بازرگ ـ اصطلاحاتهايي از اين نوع عبارتند از ترين تدوينجمله مشهور
                                                           

73. The CISG has been applied as a source of lex mercatoria in a series of cases (primarily arbitration cases) that 

were outside of its scope of application, see for the references http://www.unilex.info/ dynasite.cfm? 

dssid=2376&dsmid=13356&x=1 
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سازي رويـه و  بخش يكسان ،كندالمللي كه عمدتاً ميزان ريسك را بين خريدار و فروشنده تعديل ميبازرگاني بين
كه حقوق و تعهـدات طـرفين را در اعتبـارات     (UCP 500) الملليعمل براي اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين

ها مانند قراردادهاي ساختماني كه توسط انجمن ةستاندارد يا كدهاي رفتاري كه از شعبو نيز قراردادهاي ا اسنادي
است يا قراردادهاي اسـتاندارد سـواپ (مبادلـه) كـه      منتشر شده (FIDIC) رالمللي مهندسين مشاوفدراسيون بين

ها در جهت يگذارنونقاكند. اين است تنظيم مي منتشر شده (ISDA) الملليانجمن سواپ و مشتقات بينتوسط 
شـدن بـه جـاي قـانون حـاكم      جـايگزين  شود و هدف آن،هاي خاص عقود معين هدايت ميتنظيم و تعديل جنبه

 ،كنند. بنابراينتكميل مي قانون حاكم را با مقرراتي كه مناسب نيازهاي خاص برخي از معاملات است بلكه نيست
يا سـاير   مرور زمان ،ظرفيت قانوني ،ربوط به اعتبار قراردادهاشده از مقررات شامل قواعد مهاي گردآوريمجموعه

نمي ،قانون حاكم گذاشته شدهة هايي كه بر عهدكنند مانند جنبهارتباطات قانوني را تنظيم مي تأثيرهايي كه جنبه
  شود.

المللي وحدت حقوق خصوصي و اصـول حقـوق قراردادهـاي اروپـا و همچنـين      بين ، اصول مؤسسةدر مقابل
كه اثرات يك ارتباط قانوني را در جهت حذف قـانون حـاكم    استشامل مقرراتي  ،المللي كالانوانسيون بيع بينك

گذارنـد. ايـن   بـه نمـايش مـي    فراملـّي كيفيت خاصي از منابع را در حقوق بازرگـاني   هاآنكند. بنابراين تنظيم مي
. اسـت  مند شده و عموميت يافتـه ر قلمرو خود روشاست بلكه دتر آسان اشمقررات نه تنها تدوين شده و ارزيابي

وجود دارد قابـل   هاآنتباط با بالقوه و در خصوص انواع قراردادها و تمام مسائل قانوني كه در ار صورتبهبنابراين 
  اجراست.

 ةشده و اصـول مؤسس ـ المللي، بايد ظرفيت اصول گردآوريدر مورد قراردادهاي بين يكسانبراي ايجاد قانون 
حقوق مـدني حـاكم   لا و هاي بين قراردادهاي مبتني بر حقوق كامنسازي تفاوتالمللي كالا جهت شفافع بينبي

  گيرد.مورد تحليل قرار 
  
  فراملّيدر حقوق بازرگاني  معاملة منصفانهو  نيتحسن .3ـ2

هـايي درون ايـن   حتي تفـاوت  بلكه ژرمني نه تنها با هم تفاوت دارند ـلا و حقوق روميدر تفسير قراردادها حقوق كامن
اما ايـن   نظر ظاهري معادل هستندژرمني شامل قواعدي است كه از نقطهـشود. حقوق روميها هم مشاهده ميسيستم

اين  ،عمدتاً ابزار تفسيري است اما در آلمان و نروژ نيتحسن ةد. در ايتاليا قاعدشوقواعد مشابه به طرق متعددي اجرا مي
هـاي  اين تفاوت ناشي از نقش متفاوت قاضـي در سيسـتم   )74(گيرد.مورد بررسي قرار مي ،امل راهنماع عنوانبهقاعده 

قاضي آلماني يا نروژي اختيار آن را دارد كه بر اساس ارزيابي ميزان مطابقت قـرارداد بـا    كهزماني .حقوقي مختلف است
قاضي ايتاليايي تمايل دارد بيشتر به متن قـانون   ،دبگيرتصميم خود را  ،نيتحسناستانداردهاي عدالت مانند معقوليت و 

در مذاكره و تفسـير   نيتحسنايتاليايي بايد شرط  گذارقانون ،عدالتبراي تضمين  ،رواينازتوجه كرده و آن را اجرا كند. 
اد عـدالت برابـر   ابزاري بـراي ايج ـ  عنوانبهعمدتاً از اجراي مورد اخير  قضاييرويةقانون وضع كند.  صورتبهقرارداد را 
  كند.محدود مي ،ابزاري براي تفسير قرارداد عنوانبهكند و خود را در استفاده از آن امتناع مي

                                                           
74. See, for a clear analysis and relevant references, albeit related to the German system and the French one 

(which has influenced the Italian system), Sonnenberger, Treu und Glaubenein supranationaler Grundsatz?, in 

Festschrift fur Walter Odersky, Berlin 1996, pp. 703ff., 705ff. 
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ند. بنـابراين  كيكنواخت اما عمدتاً از روش كشورهاي داراي حقوق مدون تبعيت مي طوربهداخلي نه منابع غير
لا و قـانون مـدني   هاي قراردادي كـامن تضاد بين مدلسازي به معناي كمك به شفاف فراملّيپذيرفتن اين منابع 

  حاكم نيست.
  
  و تفسير نيتحسنالف) 
در تفسـير قراردادهـا بـه شـرايط و اوضـاع و احـوال        فرامليّهاي حقوقي ژرمني و سيستمـهاي حقوقي روميسيستم
هـا در  كننـد. بعضـي از سيسـتم   مانند رفتار طرفين در طول مذاكرات و حتي بعد از امضاي قرارداد توجـه مـي   ،قرارداد

داشته باشند (بيش از همـه   نيتحسنو  معاملة منصفانهنسبت به اصول اي هتوانند توجه قابل ملاحظفرآيند تفسير مي
المللـي وحـدت حقـوق    بـين  ةبعد از آن حقـوق آلمـان و اصـول مؤسس ـ    ،حقوق نروژ و اصول حقوق قراردادهاي اروپا

 ةبرگيرنـد حقـوق خصوصـي در  سـازي  يكنواخـت المللـي  بـين  ةاصول مؤسس )75(.خصوصي و در نهايت حقوق ايتاليا)
مفسر بايـد   ،). با توجه به اين اصول408تا  401مواد  (مخصوصاً ستمواد مربوط به تفسير قراردادها اي ازمجموعه

ربـوط بـه   گرفتن اوضـاع و احـوال م  ) را با درنظر401)2ماده ( ،قصد عمومي طرفين (يا هدف از شرط معقول طرفين
فهرست ناقصي از اوضاع و احوال مربوط به قرارداد را كـه ممكـن اسـت در تفسـير آن      403 ةقرارداد احراز كند. ماد

رفتـار طـرفين بعـد از انعقـاد      ،عادت طـرفين  ،است: مذاكرات مقدماتي بين طرفين مورد استفاده قرار بگيرد ارائه كرده
موماً به لغات و اصطلاحات قـرارداد در بخـش مربـوط بـه تجـارت داده      معنايي كه ع ،ماهيت و هدف قرارداد ،قرارداد

شـود. ايـن   معياري براي يافتن معنـاي قـرارداد اسـتفاده نمـي     عنوانبه نيتحسنها. در اين اصول از شود و عرفمي
تصـريح   را كـه طـرفين در آن   و شـروطي  مرجـر اعتبار شـرط   ،است مقرر شده 2071 ةكه در ماد طورهماناصول 

شـدن يـا تغييـر    در قرارداد گنجانده شده و هيچ دليل يـا مـدرك ديگـري بـراي اضـافه      نامهموافقتاند كه تمام ردهك
كه در بالا مشاهده شد اين شـروط در سيسـتم    طورهماناست.  رسميت شناخته بهشود ي قرارداد پذيرفته نميامحتو

كند. برخلاف حقوق كامل تثبيت مي طوربهرا » هيسند شفا«شود و اثرات لفظي تفسير مي صورتبهحقوقي انگليس 
كند كه ممكن است اوضاع و احوال حـاكم بـر   المللي وحدت حقوق خصوصي تصريح ميبين ةاصول مؤسس ،انگليس
  ).ادر تفسير قرارداد نقش داشته باشد (توجه به معنا بيشتر از محتو ،حتي اگر قرارداد شامل شرط مرجر باشد ،قرارداد

مقـرر شـده    408مادة هاي موجود در قرارداد با پيروي از معيارهايي كه در خلأممكن است  ،تفسيردر فرآيند 
  رفع شود. ،و معقوليت قرارداد معاملة منصفانهو  نيتحسن ،ماهيت و هدف قرارداد ،است مانند قصد طرفين

است كه  107:5تا  101:5از قواعد تفسيري از مواداي ههمچنين اصول حقوق قراردادهاي اروپا شامل مجموع
 .حقـوق خصوصـي وجـود دارد   سـازي  يكنواخـت المللـي  بين ةاين قواعد مشابه قواعدي است كه در اصول مؤسس

نشان شود كه قصد ذهني و عيني طرفين بايـد  ، شايسته است خاطراين جودونيست. با آن بنابراين نيازي به تكرار
رزيابي شود: مذاكرات مقدماتي و اوضاع و احـوال حـاكم بـر    مقرر شده است ا 102:5 ةبر اساس معياري كه در ماد

                                                           
75. It might be tempting to notice an interesting symmetry: While the PECL, where the works have been lead by a 

Nordic professor, have an approach that is close to the Germanic-Nordic tradition the UNIDROIT Principles, 

where the works were lead by an Italian professor, have an approach that is close to the Romantistic tradition. 

However, in view of the truly international composition, attitude and research that characterized, it seems unlikely 

that the legal background of the respective chaireman might have played such an important role. 
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معاملـة  و  نيـت حسن ،هاجاري ميان طرفين، عرفهاي رويه ،رفتار طرفين حتي بعد از انعقاد قرارداد ،انعقاد قرارداد
داد ذكـر  تفسير معنايي قـرار  ةوحدت حقوق خصوصي در زمين الملليمؤسسة بين(مورد اخير توسط اصول  منصفانه

  شود).هاي قرارداد از آن استفاده ميده اما در خصوص رفع خلأنش
ماهيـت و هـدف    ،هاي قرارداد بر اساس معيارهايي همچون قصـد طـرفين  در فرآيند تفسير ممكن است خلأ

  رفع شود.  است مقرر شده 102:6 ةكه در ماد ،معاملة منصفانهو  نيتحسنقرارداد و 
  

  قانون مورد توافق طرفين ةدكننحعنصر اصلا عنوانبه نيتحسنب) 
المللـي وحـدت حقـوق خصوصـي و اصـول حقـوق       بـين  ةدر اصول مؤسس ـ معاملة منصفانهو  نيتحسنبه اصل 

كـه در بخـش    طورهمان ،المللي كالاقراردادهاي اروپا نقش اساسي داده شده اما اين اصل در كنوانسيون بيع بين
 دامنـة  شمول ايـن اصـل نـامعين اسـت     ةلاوه بر اينكه دامننقش محدودي دارد. ع ،است بعدي توضيح داده شده

  نامعين است. ،استداخلي حقوق غير ةاجرايي آن هم در مورد اصلاح قراردادهايي كه بر پاي
  

  طرفين بةتعهد دو جان عنوانبه نيتحسنپ) 
و  نيـت حسـن با نقـش  در ارتباط  ،نيز آن را روشن كند فراملّيرسد پذيرش منابع كه به نظر نمي مورد مبهم ديگر
  گرايش بايد در جهت اجراي محدود آن باشد. ،رغم اجراي موسع اين اصلبين طرفين است. علي معاملة منصفانه

مبني بـر اينكـه طـرفين بايـد قـرارداد را بـر اسـاس         ،نويسپيش ةهاي مكرر در طول مرحلرغم درخواستبه
 ،يگـذار قـانون ر مورد اين موضوع سـاكت اسـت. در طـول    المللي كالا دكنوانسيون بيع بين ،اجرا كنند نيتحسن

عمومي كه به نياز به  مانند پيشنهادهاي ،ارائه شد قرارداديپيش ةدر مرحل نيتحسنخاصي در مورد  پيشنهادهاي
 ـ ارائه شد. پيشنهادهاي كردرسيدگي مي نيتحسن رد شـد و   ،قـراردادي بـود  پـيش  ةخاصي كه در ارتباط با مرحل

رفتـار طـرفين در    ةكننـد مـنعكس شـد كـه تنظـيم     نحويبه 7 در مادة نيتحسنمومي مربوط به ع پيشنهادهاي
 نيـت حسـن اخـتلاف اصـلي در خصـوص     )76(چهارچوب قرارداد نباشد بلكه ابزاري براي تفسير كنوانسيون باشد.

اگـر در آن ذكـر   تعهد طرفين اين بود كه اين تصور عمومي براي داشتن اثرات حقوقي بسيار مهم بـود و   عنوانبه
 نمود و صرفاً ويژگي نصيحت اخلاقي را داشت.زائد مي ،شدمي

اسـت   نيتحسنشامل اصل عمومي  107ة حقوق خصوصي در مادسازي يكنواختالمللي بين ةاصول مؤسس
 عمـل كننـد.   معاملة منصـفانه و  نيتحسنالمللي بايد مطابق با كند هر كدام از طرفين در تجارت بينكه مقرر مي

شـرطي بـراي گنجانـدن     2015ة اسـت. همچنـين در مـاد    تلقي شده آوردوم همين ماده الزام بنداين قاعده در 
ژرمنـي مشـاهده   ـ هاي حقوقي رومياست. برخلاف قواعدي كه در ساير سيستم در مذاكرات مقرر شده نيتحسن

                                                           
76. For an extensive evaluation of this matter, as well as references to the legislative history in this respect, see 

Kritzer, A., Pre-Contract Formation, editorial remark on the internet database of the Institute of International 

Commercial Law of the Pace School of Law, www.cig.law.pace.edu/cisg/biblio/kritzer1.html, pp.2ff., with 

extensive references also to the Monitory Opinion of Bonell, M., who was representing Italy under the legislative 

works. According to Bonell, an extensive interpretation of the CISG would justify application of both concepts of 

pre-contractual liability and of good faith. 
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 ـكند بلكه بر قطع نااي نميافشاسازي اشاره ةاين قاعده به وظيف ،شودمي مـذاكرات و عـدم وجـود قصـد      ةعادلان
افشاسازي را اسـتنباط   ةهم وظيف 503ة توان از مادكند. ميوجه ميت ،واقعي براي تكميل مذاكرات در ابتداي آن

اگر چنين همكاري در مورد اجراي تعهـدات طـرف ديگـر منطقـاً      ،همكاري با طرف ديگر را ةاين ماده وظيف .كرد
تـوان آن را  دهد و معلوم نيست كه مـي اجراي قرارداد ارجاع مي ةو صراحتاً به مرحل كندمقرر مي مورد انتظار باشد

  مذاكرات هم تسري داد يا نه. به مرحلة
 نيـت حسـن كند كه معيار حقوق خصوصي اظهار ميسازي يكنواختالمللي بين ةمؤسس 107 در توضيح مادة

شود و هيچ ارجاعي به هر معيـاري كـه در   ظر گرفته در ن» الملليدر تجارت بين نيتحسن« صورتبههميشه بايد 
اين روش در جهت الزام به تفسير مستقل اصولي است كه  )77(.نشودداده  ،است حقوق داخلي كشورها ايجاد شده

هاي هر كشوري آن را بـه  و اگر دادگاه استالمللي ابزاري با ويژگي بين ،است. اين اصول ذكر شده 106 ةدر ماد
سازي قـوانين از  يكسانهدف  توان در تحققنمي ،فرهنگ حقوقي خود تفسير كنند بر اساسختلف و هاي مشيوه
كـردن حقـوق   در جهـت هماهنـگ   ،كمك گرفت. اين در حالي اسـت كـه الـزام بـه تفسـير مسـتقل اصـول        آن

 بخـش  كـه در  طـور همان ،نيتحسنچنين تفسيري معيار واضحي در خصوص مفهوم  اين، وجودبا .ستقراردادها
  دهد.ارائه نمي ،خواهيم ديد 1,2,3

 ،خصوصـي انجـام شـد    حقـوق  سـازي يكنواختالمللي بين ةملاحظات مشابهي كه در خصوص اصول مؤسس
عمـومي اقـدام مطـابق بـا      ةقاعد 201:1 ةممكن است در مورد اصول حقوق قراردادهاي اروپا هم انجام شود. ماد

همـان احتمـالات    301:2 ةكنـد. مـاد  عهد بـه همكـاري را مقـرر مـي    ت 202:1 ةو ماد معاملة منصفانهو  نيتحسن
اسـت  حقوق خصوصـي آمـده  سازي يكنواختالمللي بين مؤسسةكند كه در اصول نيت در مذاكرات را بيان ميسوء

  مذاكرات و مشاركت در مذاكرات بدون نيت واقعي براي انعقاد معامله). ة(قطع ناعادلان
اجـرا شـود.    ،شودداده مي نيتحسنر دلالت ضمني بر اطلاعاتي كه بر اساس منظواين قواعد ممكن است به

افتـد)  لا اتفـاق مـي  افشاسازي در طول مذاكرات (كه در سيستم حقوقي نوشته بيشتر از كامن مثلاً تعهدات خاص
مسـتقيم  غيـر  صـورت بـه  ،در مورد اعتبار قرارداد مبتني بر حيله و تقلـب  107:4 ةرسد مادنامعين است. به نظر مي

دهـد تـا   در قرارداد مورد رسيدگي قرار مـي  ،دو طرف كه وجود فريب را از جانب هر پذيرد چراچنين تعهدي را مي
است يا نه. اين الزام كه عـدم   از افشاسازي خودداري كرده ،ببيند آيا هر كدام از طرفين با قصد فريب طرف ديگر

محدودي در تعهد به افشاسازي است كـه ايـن بـه ديـدگاه      نشانگر روش ،شودمحسوب مي )78(تقلب ،افشاسازي
 ،افشـا شـود   معاملـة منصـفانه  و  نيـت حسناست. ظاهراً مفهوم اطلاعاتي كه بايد مطابق  ترلا نزديكحقوق كامن

 ،روش واحدي را در خصوص تفسير اين مغـايرت اتخـاذ كنـد    قضاييروية كهزمانينمايانگر ديدگاه وسيع است. تا 
 ين ماده نامعين است. مفهوم خاص ا

حقوق خصوصي بايد بـدون  سازي يكنواختالمللي بين مؤسسةاصول قراردادهاي حقوق اروپا هم مانند اصول 
 ،شـده پذيرفتـه  المللـيِ ارجاع به حقوق داخلي خاصي تفسير شود. اما شرايط و اوضاع و احوال و فقدان معيـار بـين  

  د.كنرا دشوار مي نيتحسنتعيين قلمرو اجرايي 
                                                           

77. http://unidroit.org/english/principles/paragraph-1. htm, comment No 2 to art. 1.7. 

78. Article 4:106, on incorrect information, does not require intent to deceive, but it applies only to information 

given, not to information withheld. 
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  المللمعياري مستقل در تجارت بين عنوانبه معاملة منصفانهو  نيتحسن .3ـ2ـ1
المللـي وحـدت حقـوق خصوصـي و اصـول حقـوق       بين مؤسسةمقرراتي كه در اصول  ،كه ملاحظه شد طورهمان

 رجـوع  المللـي به معيار تجـارت بـين   ،نيتحسناجرايي  ةبراي تعيين محدود ،قراردادهاي اروپا گنجانده شده است
  توان ارزيابي كرد؟المللي را ميكند. اما چگونه معيار تجارت بينمي

هاي تجاري عرف ،شدهشناختهرسميت(عموماً اصول به فراملّيترين منابع حقوق بازرگاني رسد مهمبه نظر مي
  دهد:به دست نمي معاملة منصفانهو  نيتحسنقراردادي) معيار خاصي در مورد  و رويه

المللـي  كه ممكن است براي انواع قراردادها در سطح بـين  معاملة منصفانهو  نيتحسنوم واحدي از الف) مفه
توان مفهومي را يافت كه در مـورد يـك نـوع از قراردادهـا عمومـاً بـه       ندرت ميوجود ندارد و حتي به معتبر باشد

در عمـل   نيـت حسـن ه چگونه معيار هاي تجارت در ارتباط با اينكباشد. هيچ مدركي از عرف رسميت شناخته شده
و  نيـت حسـن كه در رئوس مطالب فوق ملاحظه شد اصول كمي در ارتباط با  طورهمانوجود ندارد.  شوداجرا مي

لا مشتركاً مـورد رسـيدگي قـرار    ژرمني و حقوق كامنـ كه ممكن است در حقوق رومي وجود دارد معاملة منصفانه
 )79(.گيـرد هاي متفاوتي مورد رسيدگي قرار ميژرمني هم به شيوهـ رومي هاي حقوقيگيرد و حتي در بين سيستم

 دهـد هاي حقوقي مختلف را نشان مـي سيستم مشتركي كه زيربناي فنون قانوني مختلف در ةحتي تمركز بر هست
 ةهاي تدريجي در حقوق انگليس كه ممكـن اسـت اجـاز   حلتواند كمك چنداني بكند. معلوم نيست وجود راهنمي
توانـد بـراي   تا چه حـد مـي   ،دهدبها در ساير سيستمرا  نيتحسنترسي به نتايج قابل مقايسه با اصل عمومي دس

المللي مفيد باشد. ممكن است حقوق انگليس با اجراي در تجارت بين نيتحسندادن شرطي در مورد نشاناساسي
 ةاجـاز  ،نيتحسنت كه ممكن است اصل مشابه با نتايجي اسهايي به نتايجي دست يابد كه در بخش ،فنون خود

تطبيقـي   ةاي بـراي ملاحظ ـ پايه عنوانبههاي حقوقي بدهد. اين ممكن است را در ساير سيستم هاآندستيابي به 
شـده  با اصـول عمـومي پذيرفتـه    ،هاييداري از چنين نتيجهمورد استفاده قرار گيرد كه يك رفتار با تمايل به خود

همچنين در مورد نتايج نامناسب يك رفتـار بـا هـدف     و ،ختلف در مورد تناسب نتايجهاي حقوقي متوسط سيستم
المللـي  بـين  ةدر عرص ـ نيـت حسنمعيار واقعي  عنوانبهتواند خودداري از همان نتايج، متناقض خواهد بود كه مي

هاي با نتايجي كه سيستم ،اگر تمام شرايط فراهم باشد ،مانند اين مورد نيتحسنمستقيم از معيار غير باشد. تعيين
كـه ملاحظـه    طورهمان اين، وجودباخواهد داشت. سازگاري روشني  ،دهندحقوقي مختلف مورد رسيدگي قرار مي

  نتايج منطبق نيستند. ،، در بسياري از مواردشد
نوانسيون ك ،گيردعموماً مورد بررسي قرار مي فراملّيمعرف حقوق بازرگاني  عنوانبهب) يكي از ابزارهايي كه 

شـود. وجـود ايـن معيـار در     طـرفين نمـي   ةوظيف عنوانبه نيتحسنست كه خوشبختانه شامل المللي كالابيع بين
  هم محل ترديد است. فراملّي ةعرص

لا تهيه مـي حقوق انگليس يا حداقل حقوق كامن ةهاي قراردادي را كه بر پايعموماً مدل ،قراردادي ةج) روي
مطابق با مفهوم سـنتي آن،   معاملة منصفانهو  نيتحسنكه در بالا ملاحظه شد نبايد به  رطوهمانپذيرد. مي دشو
مدل ،هايي باشد كه اين جنبه را كاهش دهديك معيار توجه كرد. حتي اگر سيستم در كل، شامل ويژگي عنوانبه

                                                           
79. Even Zimmermann, Whittaker, Good Faith in European Contract Law, cit., p. 678, despite the observation 

that the principle of good faith is relevant to all or most of the doctrines of modern laws of contract, conclude that 

each system draws a different line between certainty and justice. 
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پـذيري از اصـولي ماننـد    تـأثير با اين فرض كه قرارداد بر اساس تفسـير لفظـي و بـدون     ،لاهاي قراردادي كامن
 ـ   د. در نتيجةشونويسي ميپيش ،تفسير خواهد شد نيتحسن مقـررات بـين    ،قـراردادي  ةپذيرش موسـع ايـن روي

نقش مهمي داشته و سيستم حقـوقي   نيتحسنحتي اگر در كشورها  ،معاملة منصفانهو  نيتحسنطرفين از معيار 
  د.گيرفاصله ميبيشتر و بيشتر  ،كشور آن را به رسميت شناخته باشد

 كلـن كه توسـط دانشـگاه    ،فراملّيممكن است در پايگاه اطلاعاتي حقوق  فراملّيساير منابع حقوق بازرگاني 
قابـل دسترسـي باشـد. ايـن پايگـاه       ،هـي شـده اسـت   دسـازمان  فراملّيپايگاه اطلاعاتي مركزي حقوق  عنوانبه

المللـي ليسـت   راردادي بـين ق ةي از اصول اساسي روييك عنوانبهرا  معاملة منصفانهو  نيتحسناصل  ،اطلاعاتي
تصـميمات   ،احكـام داوري  ،كند ماننـد نـص قـانون   تكيه مي هاآنكرده است و به منابع متنوعي كه اين اصل به 

  )80(.كندمراجعه مي الملليدادگاه و ابزارهاي بين
فصل و چشمگير است و تنـوع  م ،معاملة منصفانهو  نيتحسند) ليست مركزي ادبيات حقوقي مرتبط با اصل 

معاملـة  و  نيـت حسـن المللي براي يي كه وجود معيار قانوني بينهاآنحتي  ،وسيعي از اوضاع مربوط به موضوع را
شـود.  اقتبـاس نمـي   ،شـده در مركـز  هيچ نظر واحدي از اصول نقل )81(.كندكنند منعكس ميرا انكار مي منصفانه

  المللي را از اين منابع معين و مشخص كرد.ر تجارت بينتوان مفهوم استاندارد دبنابراين نمي
فهرست شده اسـت بـه    )82(،رساني در حمايت از اين اصلهـ) در ميان يازده حكم داوري كه در پايگاه اطلاع

و در ساير احكام به اصل شـرايط   )83(استدر حقوق داخلي اجرا شده  نيتحسنمعيار  ،رسد در چهار حكمنظر مي
گيـري  نتيجـه  ،هفت حكـم  رسد بر مبناي ايناخلاقي رفتاري رجوع شده است. به نظر مي ةقاعد انعنوبهعمومي 

اخلاقـي تفسـير    ةقاعـد  عنـوان بهالملل در تجارت بين معاملة منصفانهنيت و معيار حسن كهصورتيدردشوار باشد 
شـود) يـا   لا تفسـير مـي  قوق كامنكه در ح طورهمانداند (شود كه تعهد فعال صداقت و وفاداري را لازم نميمي
كـه در   طورهماناست ( شود كه بايد تضمين كند كه قرارداد دقيقاً تفسير و اجرا شدهاي تفسير ميقاعده صورتبه

دهـد  تكميل قـرارداد و تعـديل منـافع طـرفين را مـي      ةكه اجازاي هقاعد صورتبهشود) يا حقوق ايتاليا تفسير مي
دهد و هر كـدام  اصلاح قرارداد را مي اي كه اجازةقاعده عنوانبهشود) يا ان تفسير ميكه در حقوق آلم طورهمان(

شـود) يـا   كه در حقوق نروژ تفسير مي طورهمان( كنداز طرفين را ملزم به بررسي و حفظ منافع از طرف ديگر مي
  هاي ديگر.به روش

از كنوانسـيون بيـع    عبـارت اسـت   ،ر شـده المللي كه در پايگاه اطلاعاتي مركـزي ذك ـ هاي بينو) كنوانسيون
كـاري و  العمـل حقـوق خصوصـي در مـورد حـق    سـازي  يكنواخـت المللي بين مؤسسةكنوانسيون  ،المللي كالابين

  .1969كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات 
                                                           

80. http://www.tldb.de/,last visited on October 27th, 2005. 

81. For example, Schlechtriem, Good Faith in Germen Law and in International Uniform Laws, Rome 1997. 

82. ICC award No 2291 of 1976; ICC award No 3131 of 1983; ICC award No 4972 of 1989; ICC award No 5721 

of 1990; ICC award No 5832 of 1988; ICC award No, 5953 of 1989; ICC award No 6474 of 2000; ICC award No 

6673 of 1992; ICC award award No 8365 of 1997; ICC award No 8908 of 1999; ICC award No 9593 of 1999. 

83. ICC award No 5832 of 1988 applies Austrian law,ICC award No 6673 of 1992 applies French law,ICC award 

No 8908 of 1999 applies Italian law (corroborated by the UNIDROIT Principles), and ICC award No 9593 No 

1999 applies the law of the Ivory Coast. 
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 منصـفانه  معاملـة و  نيتحسنالمللي كالا با اصل ارتباط كنوانسيون بيع بين ،شودكه ملاحظه ميطورهمان ●
  قابل بحث است.

 نيـت حسـن اي است كه شامل قاعده ،المللي كالابرخلاف كنوانسيون بيع بين ،كاريعملالكنوانسيون حق ●
المللي فروش كالاها هم كنوانسيون بين 7 ةاي در مورد تفسير كنوانسيون كه در مادبين طرفين را علاوه بر قاعده

المللي كـالا  كنوانسيون بيع بين 7 ةشده در مادذكر ةقيم اين نكته كه قاعدمست(با پذيرش غير كندتجويز مي ،آمده
كاري نوع خاصي از قرارداد را افاده عملالبين طرفين كافي نيست). كنوانسيون حق نيتحسن ةو براي ايجاد وظيف

بحـث  قابل ،ري يابدالملل تستواند به ساير شعبات تجارت بينكند و اينكه شروط اين كنوانسيون تا چه حد ميمي
توانـد  است و نمـي  مطلق نوشته شده صورتبه نيتحسن ةحتي اگر بتوان تسري داد بايد گفت كه قاعد )84(.است

  اجرايي خود به دست دهد. ةمعياري در خصوص حوز
شـوند  موضوع كنوانسيون حقوق معاهدات وين اين است كه چگونه كشورها ملزم به اجراي معاهداتي مـي  ●

  مستقيمي با معيار تجارت جهاني ندارد. ةرسد كه رابطنظر مياند و بهكردهكه تصويب 
 ةشده در پايگـاه اطلاعـات مركـزي (غيـر از مـواردي كـه قـبلاً در اصـول مؤسس ـ        ذكر فراملّيِز) از سه ابزار 

بـه   مربـوط  هـا آندو مورد از  ،است) المللي وحدت حقوق خصوصي و اصول حقوق قراردادهاي اروپا ذكر شدهبين
المللي استفاده كـرد و ارتبـاط   در جهت تفسير مستقل معيار تجارت بين هاآنتوان از و نمي )85(حقوق داخلي است

  مورد ترديد است. المللياي قاهره براي داوري بينمركز منطقه ،مورد سوم
بـا  .اسـت  ههاي حقوقي داخلي متنوع و تصميمات دادگاه را هم ذكر كردسيستم ،مركزي ح) پايگاه اطلاعات

 ةبـر اسـاس اصـول مؤسس ـ    معاملة منصفانهو  نيتحسن با تفسير معيار ،كه اين منابع شودملاحظه مي اين، وجود
كه اين معيار بايـد  د در حاليشوصراحتاً رد مي ،المللي وحدت حقوق خصوصي و اصول حقوق قراردادهاي اروپابين

  شود. المللي ارزيابيمنابع تجارت بين ةمستقلاً و بر پاي
 ـ نيـت حسـن ترين منابعي كه از تفسير معيار مهم عنوانبهمركزي  ط) منابعي كه در پايگاه اطلاعات  ةو معامل

حقوق خصوصي و اصـول  سازي يكنواختالمللي بين ةاصول مؤسس ،كندالمللي حمايت ميمنصفانه در تجارت بين
اين منابع تفسير مستقلي را در نظـر دارنـد كـه     ،دشكه ملاحظه طورهمان حالاينباحقوق قراردادهاي اروپا است. 

المللـي  بـين  ةالمللـي باشـد. بنـابراين بـا مراجعـه بـه اصـول مؤسس ـ       شده در تجارت بـين بايد بر اساس معيار اجرا
در تجـارت   نيـت حسـن حقوق خصوصي و اصول حقوق قراردادهاي اروپا جهت حمايـت از اصـل   سازي يكنواخت

المللي به ايـن اصـول   تجارت بين ةخود با مراجعه به روي نوبةبههم  هاآنشود چون ميالمللي دور باطل ايجاد بين
  دهند.شكل مي

 ـ نيتحسنبه  ،فراملّي ةشدآوريدهد كه اصول گردذكر نشان ميالمطالب فوق رغـم  علـي  ،منصـفانه  ةو معامل
 ـ ةد كه اين اصول بايد بر پايكنكيد ميأدهد و تنقش مركزي مي ،عدم تعريف قلمرو اجرايي و معناي اين دو  ةروي

                                                           
84. At the moment of writing this article, nearly 20 years after its conclusion, the convention has been ratified by 

six countries (http://www.unidroit.org/english/conventions/1988facroring/main/htm). It cannot, therefore, be 

deemed to enjoy a significant scope of application. 

85. The Contract Code drawn by the English Law Commission and Uniform Commercial Code of the United 

States 



  لا و حقوق نوشتهالمللي ميان كامنقراردادهاي بين  109

رسد اين ارجاع بـه حقـوق   المللي و بدون ارجاع به سيستم حقوق داخلي خاصي تفسير شود. به نظر ميتجارت بين
ماننـد   كننـده طرف مانع از اجراي بسياري از اصول محـدود  از يك چون المللي شمشيري دو لبه باشدتجارت بين

مـي  نيـت حسن ةشود و از طرف ديگر مانع از اجراي اصول پيشرفتمي نيتسنحاصول حقوقي انگلستان در مورد 
اي در خصـوص ايـن   شـده شود نظير آنچه در حقوق آلمان و حقوق نروژ وجود دارد. ظـاهراً تعريـف عـام شـناخته    

 نيـت حسن ةست كه مداخللاقراردادي كامنهاي مدل ةالمللي عمدتاً بر پايقراردادي بين ةروي .ندارد معيارها وجود
نيت مـي منجر به تفسير محدودي از معيار حسن ،شدهكند. اجراي اكيد تفسير مستقل از اصول گردآوريرا رد مي

  مغايرت دارد. ،دهدنقش مركزي مي نيتحسنشود كه اين با روح اين اصول كه به 
  
  نابع غيرداخلي و تفسير قراردادهام .3ـ3

لا بر اساس حقوق مدون حاكم ري مرتبط با تفسير مدل قراردادي كامنمشكلات تفسي ،آيا اجراي منابع غيرداخلي
  كند؟را حل مي

قاضـي در   ةنقش گسـترد  ،هاآنلا بر طبق اصول اصلي يكي از موانع اصلي براي تفسير مدل قراردادي كامن
ارداد موسـع  ممكن اسـت شـروط قـر    معاملة منصفانهو  نيتحسنارتباط با شروط قرارداد است: با استفاده از اصل 

اصـلي   هاينويسنظر پيشد و حتي مقررات توافقي بين طرفين هم اصلاح شود. اين از نقطهها رفع شوخلأ ،دشو
طريـق ارجـاع    تـوان از مي اين نمونه تفسيري دور از انتظار است و ممكن است به نتايج ناخواسته منتهي شود. آيا

  ز اين نتايج ناعادلانه جلوگيري كرد؟ا ،داخلي بيشتر از حقوق داخليقرارداد به منبع غير
سـازي  يكنواخت الملليمؤسسة بيندر اصول  فراملّيشرح حقوق بازرگاني  ،كه در بالا ملاحظه شد طورهمان

لا ژرمنـي بيشـتر از حقـوق كـامن    ـ ـحقوق روميهاي حقوق خصوصي و اصول حقوق قراردادهاي اروپا به سيستم
شـود. بنـابراين در   داده مي معاملة منصفانهو  نيتحسنزي كه به اصل نزديك است مخصوصاً در مورد نقش مرك

  لا قابل حل نيست.رسد مشكلات تفسيري در ارتباط با استفاده از مدل كامننگاه اول به نظر مي
در ايـن   معاملة منصفانهو  نيتحسندهد كه مفهوم خاص اصل بررسي و تحليل بيشتر اين موضوع نشان مي

ي كه در اين منابع ذكـر  طورهمان ،معاملة منصفانهو  نيتحسن. بنابراين معلوم نيست اصل مشخص نيست منابع
 عنـوان بـه اخـذ تمـام قيمـت را     ةطرفين را كه اجاز ةگرفتن عبارات صريح مورد استفادناديده ةبه قاضي اجاز ،شده

اي بدون شرط عـدم  حرفههاي يتهاي قرارداد را از طريق واگذاري فعالخلأرفع  ةيا اجاز )86(،دهدغرامت كالا مي
افشاسـازي در طـول    ةيـا اجـاز   )88(انجام مجدد مذاكره در خصوص قيمت با اختيار تجديد آن ةيا اجاز )87(رقابت

                                                           
86. In the English case Lombard North Central plc v. Butterworth., cit. (see above, footnote 14), the wording was 

interpreted literally, even if the judge was dissatisfied by the result; the Civilian systems analysed herein would 

probably come to different results, see above, section 2.1.3 (b), 2.1.4 (b), 2.1.5 (b). 

87. The German Supreme Court decided that a good faith interpretation of contract permits to read a none- 

competition clause into a contract that is silent on the matter (BGHZ 16, 71, see above; footnote 27); the English 

system would most probably not permit this interpretation (see above, section 2.1.1 (a)), and the Norwegian and 

Italian systems might each reach a different result (see respectively, section 2.1.4 (a) and 2.1.5 (b)). 

88. The Norwegian Supreme Court interpreted the wording as to represent a right of first refusal rather than an 

option, and permitted renegotiation even if there were no competing offers by third parties (Rt 1990 s. 626, see 
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 معاملة منصـفانه و  نيتحسنقلمرو اجرايي و كاربرد اصل  )89(.دهد يا نهطرفين را مي ةمذاكرات در ارتباط با انگيز
  ابع بسيار مبهم است.براي كاربرد مستقل در اين من

لا داخلـي و مـدل قـراردادي كـامن    ري از تناقض مستقيم بين حقوق غيراز يك جهت اين ابهام باعث جلوگي
  كند.بيني ميپيشقابلشود و از طرف ديگر كاربرد مستقل اصول را سخت و غيرمي

اصـول حقـوق    حقـوق خصوصـي يـا   سـازي  يكنواخـت المللي بين مؤسسةدان انگليسي اصول اگر يك حقوق
بـا هـدف انطبـاق بـا نيازهـاي سيسـتم حقـوقي         ،قانون حاكم بر قرارداد انتخاب كند عنوانبهقراردادهاي اروپا را 

نويسي سيستمي خواهد داشت كه تمركز بيشـتري بـر عـدالت داشـته     پيش ةاحتمالاً نياز به پذيرش شيو ،انگليس
نويس قرارداد بـا ايـن فـرض    احتمالاً نياز به پيش ،تخاب كندداخلي را اننروژي اين منابع غير دانحقوقباشد. اگر 

بيني نسبت به حقوق نروژ داشـته باشـد.   تمركز بيشتري بر قابليت پيش ،داشت كه سيستم حاكم بر قرارداد خواهد
» بينـي قابليت پـيش « ةداخلي تا چه حد از قاعدارزيابي اينكه حقوق غير ،دهدطور كه تحليل فوق نشان ميهمان

  امري دشوار است. ،حقوق نروژ منحرف شده است »عدالت« ةقوق انگليس و قاعدح
  

  گيرينتيجه
كه در خود  طورهمان ؛ژرمني وجود داردـ هاي مهمي بين حقوق انگليس و حقوق روميملاحظه كرديم كه تفاوت

فاوت در نقـش قاضـي   ها ناشي از تشود. اين تفاوتژرمني هم اين تفاوت مشاهده ميـ هاي حقوقي روميسيستم
دادن يـك سيسـتم   لويـت ودر مقابل قانون و طرفين قرارداد و همچنين تفاوت در هدف سيسـتم حقـوقي اسـت. ا   

، هاآنهر دو بر مقررات و اجراي  ،يك مورد خاص بيني و خواه بر عدالت منصفانه درخواه بر قابليت پيش ،حقوقي
از اختلافات صرف ناشي از فنون متفاوت اسـت   تراختلافات عميق د. ايننگذارمي تأثيرانتظارات طرفين،  ةبه انداز

خود موجب ايجاد نتايج ناعادلانه در سيسـتم حقـوقي    نوبةبهكه اين  ؛گذاردمي تأثيرو در ساختار ابزارهاي قانوني 
ن از طريق پذيرش متن قـانوني واحـد دشـوار باشـد چـو     ها كردن بر اين تفاوتشود. ممكن است غلبهمربوطه مي

اي يكسان ممكن است در سيستم حقـوقي مختلـف بـه    مربوط به پايه و اساس يك سيستم حقوقي است و قاعده
  هاي متفاوتي اجرا شود.شيوه

شـود  لفظي تفسير مي صورتبهلا (كه قرارداد مفهوم قراردادها در حقوق كامن ،قراردادهاي بازرگاني ةدر زمين
و اساسي ندارد و مسئوليت عدم اجراي قرارداد محدود است) توسـط   نقش مركزي ،معاملة منصفانهو  نيتحسنو 

شود. عـرف  مي لا نوشتههاي قراردادي كامنمدل ةاست چون بيشتر قراردادها بر پاي عرف قراردادي پذيرفته شده
هـد تـا   دكند كه اين به طـرفين اجـازه مـي   تبعيت مي »خريدار بايد توجه كند« ةبيشتر از قاعد ،قراردادي بازرگاني

نظـر از  تنظيم كننـد. صـرف   ،كندحمايت مي هاآنگرفتن شروط ضمني كه از نظرمنافع خود را در قرارداد بدون در
صـدد توجـه و تنظـيم تمـام      همـه در  ،مدل قراردادي و شروط عمومي و معيارهاي حاكم ،قانون حاكم بر قرارداد

و توسـط   اسـت ژرمنـي  ـدها تحت حكومت حقوق روميبيشتر اين قراردا ،زمان با آنهاي معامله هستند. همجنبه
                                                                                                                                                    
above, footnote 38); the other systems analysed herein would probably not go that far in the interpretation of the 

contract, see above, section 2.1.1 (b), 2.1.3 (b), 2.1.5 (b). 

89. Whereby English law would not recognize such a duty (see above, section 2.1.1 (c), the Civilian systems 

analysed herein would (see above, section 2.1.3 (c), 2.1.4 (c), 2.1.5 (c). 
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از طريـق   هـا آنانـد. بنـابراين بـه انتظـارات     ژرمني تحصيل كردهـد كه در حقوق روميشواني نوشته ميدانحقوق
 ،معاملـة منصـفانه  و  نيـت حسناصلاح متن قرارداد از طريق معيار  ،تعديل قرارداد توسط شروط قانوني ضمن عقد

از قلمـرو   هاآناست فهم  شود. ممكنكند و غيره توجه نميلت طرفي كه تعهدات را اجرا نمياهميت تلاش و غف
متفـاوت   استآن  ةدي متداول بر پايارداهاي قركاربرد و ارتباط با قانون حاكم با فروضي كه مدل ،اجرايي قرارداد

بـه ميـزان ادراك و اطلاعـات    شـوند  ال كه چگونه اين فروض متضاد با هم هماهنگ مـي ؤباشد. پاسخ به اين س
  بستگي دارد. ،كساني كه بايد در خصوص اختلافات ناشي از اين قراردادها تصميم بگيرند ،قضات

اسـت بـر قراردادهـاي     كـه ممكـن   فراملـّي رسد اين ابتكار شايسته براي ايجاد مجموعـه اصـول   به نظر مي
لا و حقـوق  از اخـتلاف بـين حقـوق كـامن     ،ت كنديا در كنار حقوق داخلي حكوم حقوق داخلي جايِالمللي بهبين

 ني و معيارهاي عيني عدالت منصفانههاي ذهپذيرد. اين امر مخصوصاً در مورد نقش ارزيابيمنفي مي تأثيرنوشته 
حقـوق   ةرسد مجموعكه به نظر ميحالي در گيرد صادق استكه در تفسير و اجراي قراردادها بايد مورد توجه قرار

اصـرار   هـا آندهـد،  ها و معيارها اهميت زيادي مـي كند و به اين ارزيابيژرمني تبعيت ميـقوق رومياز ح فراملّي
هاي حقوقي خاص به نفع تفسير مستقلي كـه  عدالت و اصول سنتي سيستم ،يگذارقانوندارند كه اين معيارها از 

 عنـوان بـه  معاملة منصـفانه و  نيتحسنجاد جدا شوند. منابع زيادي براي اي ،المللي استاستانداردهاي بين ةبر پاي
اي نيسـت كـه   المللي كـالا شـامل هـيچ قاعـده    المللي در دست نيست. كنوانسيون بيع بينمعياري در تجارت بين

در حقـوق   نيـت حسـن  اصل پيشـرفتة  را بر پاية ادعو ةراهنما مورد استفاده قرار بگيرد كه اين، اقام ةقاعد عنوانبه
 پذيرفتـه  تـأثير لا گسـترده از حقـوق كـامن    طوربهالمللي قراردادي كه كند. عرف بيندشوار مي ،المللتجارت بين

كه اين با نقش اساسي اين معيارهـا   ؛دته باشالمللي داشمعتقد است كه اين معيارها نبايد نقشي در قراردادهاي بين
  متناقض است. فراملّياصول  ةدر مجموع

اروپايي و  ي است كه به جامعةگذارقانونهاي افزايش فعاليت ،شودف ميمورد ديگري كه موجب ايجاد اختلا
بـراي   ،آوراختصاص دارد. بيشتر قواعد الزام گرفت هاي حقوقي داخلي كه در اينجا مورد تحليل قرارنتيجتاً سيستم

در اجـراي   ايجاد مسئوليت بين طرفين در معاملات معين و همچنين ايجـاد محـدوديت   ،تعديل قراردادهاي معين
طـرفين   ةاست. توجه مطلق به اراد صادر شده ،شروطي كه منحصراً به نفع يكي از طرفين و به ضرر ديگري است

در ارتباط با عبارات قرارداد نتيجه داد و به نفـع   ،حقوق اوايل قرن نوزدهم بود ةكه مشخص هاي حقوقيدر سيستم
تدريج جاي . اين امر بهتحميل كندزني از طريق قدرت چانه را شروط خود توانستميقرارداد بود كه  ترطرف قوي

حاكم بر متن قرارداد و بسياري از شروط قـانوني   آورتر قرارداد، داد. مقررات الزامخود را به حمايت از طرف ضعيف
 نيسـت شروط قراردادي را كه به نفع طرف ديگـر   ،زنيد كه يكي از طرفين با قدرت بالاي چانهشومانع از اين مي

يا ساير قراردادهايي كه نابرابري بارزي  كنندهقراردادهاي مصرف ةبيشتر در زمين آورتحميل كند. اين مقررات الزام
مستقيمي  تأثير ،قرارداد ترمقررات مربوط به حمايت از طرف ضعيف ،د. بنابراينشووضع ميبين طرفين وجود دارد 

تر قـرارداد اسـت   كننده كه به نفع طرف ضعيفتعديل ه اين گرايشِرسد كبر قراردادهاي تجاري ندارد. به نظر مي
تناقض نيسـت   در »خريدار بايد توجه كند« ةقاعد ،آن است ةمستقيماً با نگرش مخالفي كه عرف قراردادي بر پاي

حمايت (اين قاعده بيانگر اين نكته است كه هر كدام از طرفين بايد از طريق بيان مقررات قراردادي از منافع خود 
 ،توان مانع از اين شد كه اين نگرش حمايتي جديد ممكن است حداقل در برخي كشـورها نمي اين، وجودباكنند). 

كـه   2001براي مثال در آلمان در اصلاحات سـال   كننده به تمام قراردادها تسري پيدا كند.از قراردادهاي مصرف
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 تمام حقوق قراردادي اصلاح شده ،انجام شد كنندهمصرف يجهت اجراي رهنمودهاي اروپا در خصوص قراردادها
  است.

خريـدار بايـد   « ةلا و قاعـد حقـوق كـامن   ةاين بايد به گرايش عمومي تبديل شود و عرف قراردادي كه بر پاي
حتي بيشتر از آن است كه  هاآنبايد با برخي قوانين حاكم كه نگرش پدرسالارانه و متعصب در  ،است »توجه كند

دهند (براي استفاده از شرطي كه نويسندگان انگليسي اغلب جهـت  هاي حقوقي امروزه نشان ميتمبرخي از سيس
دخالت در مـتن قـرارداد را در جهـت حمايـت از      ةبرند كه به قاضي اجازمي كاربهدادن سيستم حقوقي نشانمنفي

  كند.مقابله مي ،دهد)يكي از طرفين مي
لا مـدل قـراردادي كـامن    ةكورانذارد و تمايل آن را به پذيرش كورگ رتأثيخواه اين تناقض بر عرف قراردادي 

قانون حاكم را در مقررات قراردادي ناشي  ةمداخل ،قرار دهد تأثيرژرمني را تحت ـيا اجراي حقوق رومي كمتر كند
فـرض  المللـي بـا   كند. در حال حاضر اين تناقض در خصوص قراردادهاي تجاري بيناز روابط تجاري محدود مي

وجود دارد. جهـت رفـع    ،منتظره از طريق حل و فصل اختلافات ناشي از آن در خارج از دادگاهاجتناب از نتايج غير
روشي براي حل و فصل اختلافاتي  عنوانبهمعمولاً به داوري ي تعارضات احتمالي بين طرف قرارداد و حقوق داخل

قـاطع   طـور بـه شود. حتي ارجاع به داوري به ايـن مسـئله   يارجاع داده م استالمللي كه مرتبط با قراردادهاي بين
 هـا آنانعطاف بيشتري نسبت بـه قضـات داخلـي داشـته باشـند امـا        در عمل است دهد: داوران ممكنپاسخ نمي

  )90(.همچنان در اجراي دقيق قانون محدود هستند
  

  

                                                           
90. On the question of the alleged detachment of international arbitration from national laws see my Lectures on 

International Commercial Law, Institute for Privatret Stentilserie, 2003, nr 162, pp. 126 ff. and, for further 

references to legal doctrines and practice, International Commercial Arbitration. Party Autonomy and Mandatory 

Rules, Universitetsforlaget (Tano Aschehoug), 1999. 


